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 1اشارات و مضمونهاي دستار و دستاربندي در ادب فارسي
 

 * موسوي سیدجلال دکتر

 نورپیام دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار
 چکیده 

ها و دلایل این پژوهش ابتدا وجوهی از دستار را كه توجه ادبا را جلب كرده است، سپس زمینه
اشارات متعدد به این سرپوش و علل كثرت مضامین مرتبط با آن را در آثار ادبی بنماید. این 

تواند آشكار كند بلكه دستاربندان، و احوال و هاي نهفته از فرهنگ البسه را میامر نه تنها جنبه
دیوان تابخانه و با توجه بهروش كسازد. بنابراین، در این مقاله بهتواند نمایان منش آنها را نیز می

هاي ساخته شده از آن استخراج، شاعران و برخی متون دیگر، ابتدا اشارات دستار و مضمون
اند. طبق شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی بررسی شدهبندي و بهسپس هر یک، ذیل عناوین معین تقسیم

ابعاد »و از حیثِ  «نحوۀ بستن و قرارگرفتن در سر»هاي صورت گرفته، دستار از جنبۀ بررسی
ها شده است. در نحوۀ بستن دستار و آفرینی، مكرر محل اشارات و مضمون«كمی و كیفی

قرارگرفتن آن بر سر، اشارات و مضامین ناظر به دو نوع دستاربنديِ كلی، یعنی دستاربندي عام 
و هاي متعارف دستار وتابو دستاربندي خاص است. در دستاربندي عام و رایج، به پیچ

ها توجه شده است. در حالت وتابنهادن اشیایی همچون مسواك، نامه و پول در میان آن پیچبه
الحَنَكی خاص دستاربندي نیز، اشارات و مضامین از اشكال بستن دستار، یعنی كج بستن، تَحت

بستن و آشفته بستن آن حاصل شده است. اما آنگاه كه ابعاد كمی و كیفی دستار مورد توجه 
ان قرار گرفته، اشارات و مضامین بر آمده از اندازه، گرانی، جنس، رنگ، آرایش و شاعر
هاي دستار بوده است. از آنجا كه در ادب فارسی سخن از دستار عمدتاً ناظر به احوال و دنباله

توان گفت زمینۀ اصلی توجه به وجوه جایگاه اقسام دستاربندان، و نحوۀ مواجهه با آنهاست، می
تار، و ایراد اشارات و ساختن مضامین از آن وجوه، در همین امر نهفته است. در مختلف دس

                                                 
 6/11/1398تاریخ پذیرش:  21/3/1398دریافت:  تاریخ

 j.mousavy@yahoo.coنویسنده  مسئول: *
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مناصبان آنها، عامل واقع انتقادات گسترده به دستاربندان بویژه نفی و ردِ اهل صلاح و صاحب
 اي از توجهات به این سرپوش در پهنۀ ادب فارسی شده است.گیري بخش عمدهشكل

فارسی، دستاربندان در ادبیات فارسی، كمیت و كیفیت دستار و دستار در ادب : هاهواژکلید
 دستار بندي،تحلیل واژگان ادبیات فارسی كلاسیک فارسی.

 مقدمه
تأثیر اوضاع و احوال محیط هنرمند آفرینش هنري در هر سطح و در هر نوعی، تحت

ر مادي عناصناخواه بهاست. خالق اثر هنري براي ایجاد معنی و انگیختن احساس، خواه
عبارت بهتر عوامل دهد كه در آن نشوونما دارد؛ بهیا معنوي محیطی توجه نشان می

اي از آنها اگر دسته»است كه گیري مفاهیم و مضمونهاي هنري دخیل متعددي در شكل
اي از آنها به محركهاي بیرونی و در اعماق درون شخص هنرمند ریشه داشته باشد، عده

این امر در ادبیات در مقام یكی از (. 13: 1387)شیري،  «شودمحیط پیرامون مربوط می
هاي گوناگون در اشارات و شیوههاي هنر، نیز ناگزیر است. ادیبان بهعرصه

دهند. در واقع ارتباط هاي مختلف پیرامون خود توجه نشان میپدیدهها بهآفرینیمضمون
تعبیري وسعت امحدود است و بهشاعران و ادیبان با جهان پیرامون، بسیار گسترده و ن

 -2: 1375كدكنی، )شفیعی« گستردگی حیات انسانی و تاریخ و فرهنگ بشري استبه»آن 

هاي گوناگون، عناصر و توجه به پدیدهادبی، اشاره بههاي رو در دایرۀ آفرینشاز این(؛ 3
ت كه ها، پوشاك استبلور برجسته و ناگزیري دارد؛ از جمله این عناصر و پدیده

توان گفت این شكلهاي گوناگون در متون ادب فارسی نیز بازتاب یافته است. میبه
عنصرِ مصنوع از گذشتۀ دور همواره در زندگی بشر نقش برجسته و حضور دائمی 

 :داشته است؛ به این معنی كه
 هاي اولیه، نقش حفاظتی داشته و براي مصون نگهداشتن بدندر جامعهپوشاك               

رفته است؛ اما بعدها با توسعه كار میانسان در برابر عاملهاي طبیعی و اقلیمی به
مذهبی،  ـگیري عقاید دینی ها و شكلفعالیتهاي اجتماعی و فرهنگی در جامعه

، زمینه و نقش فرهنگی یافت پوشاك و نوع رنگ، جنس، شكل و سبک دوخت آنها
  (.17: 1383)بلوكباشی، ته شد و كاركرد اجتماعی و فرهنگی نمادین آن برجس

 بر این اساس اشاره به پوشاك و مضمونهاي مرتبط با آن در ادبیات، كه خود بازتابی
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است و ادیبان در همه مراحل از گستره حیات و فرهنگ بشري است، نمود ناگزیر یافته 
سام اند. در میان اقوبیش بدان توجه نشان دادهتاریخ ادبیات فارسی در آثار خود كم

صورت گسترده و چشمگیر در متون ادبی پوشاك در فرهنگ ایران زمین، برخی به
یكی از آنهاست. در واقع این پوشاك، كه یكی « دستار»حضور و بازتاب پیدا كرده كه 

فراوانی محل اشارات و هاي مختلف شعر فارسی بهاز اقسام سرپوشهاست در متون دوره
 سازیهاي گوناگون شده است.مضمون

 ه و ضرورت پژوهشبیان مسأل
دستار در متون ادب فارسی بیان شد، پژوهش مشخصاً براساس آنچه از اشارات متعدد به
چه جنبه و وجوهی از دستار، موضوع اشارات و  (1در پی این است تا آشكار كند: 

در ادب فارسی چه علل و  (2سازیهاي شاعران و ادیبان قرار گرفته است؟ مضمون
گسترش اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار، انجامیده است؟ پاسخدهی بههایی زمینه

توان از طریق اشارات متون رو ضرورري است كه میبه این موارد و تبیین آنها از آن
ادبی، ابعاد گوناگون و نهفته فرهنگ لباسها نظیر طرز پوشیدن، شكل لباس، جنس، 

دها و دیگر ویژگیهاي آن را ترسیم كرد رنگ، آرایش، اندازه، ارزشهاي نمادین، كاركر
دانش امروزي در مورد لباس مردم »است امري كه برخی از پژوهشگران با این قول كه 

( 113: 1383)گروب، « شرق ایران از كتب ادبی و آثار باستانی قابل استخراج است

صراحت اشاره كم در بخشی از جغرافیاي ایران بهضرورت و اهمیت آن  دستبه
هایی از دستار، كه بارها از سوي ادیبان مورد جنبهاند. علاوه بر این موارد، توجه بههكرد

تواند مبین ظرفیت زیباشناختی این پوشاك باشد. نیز با درنظر اشاره واقع شده است، می
برخی  گرفتن كاركردهاي گوناگون و ابعاد نمادین لباس در اجتماع، علل توجه مكرر به

تواند بایدها و نبایدها و هنجارهاي حاكم یا اك در متون ادبی، میاز وجوه این پوش
 هاي گوناگون آشكارسازد.مطلوب جامعه را در دوره

 روش و پیشینه تحقیق
هاي آن روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. اطلاعات و دادهاین پژوهش به

است. در این پژوهش شیوۀ كتابخانه گردآوري شده، و منابع اصلی آن دیوان شاعران به
هاي شعر فارسی استخراج دستار از دیوان شاعران از سرتاسر دورهابتدا هر نوع اشاره به
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است. ذكر این ه بندي و بحث شدشده، و سپس آن مطالب ذیل عناوین معین تقسیم
نكته نیز ضروري است كه در طول پژوهش، گاه به اقتضاي مطلب به منابع غیرادبی از 

تاریخی نیز مراجعه شده است. دربارۀ پیشینه تحقیق باید گفت كه از دستار  جمله منابع
میان آمده كه پوشاك ایرانیان را، كلی صورت گذرا سخن بهغالباً در خلال آثاري به

، كروبی و (1379)ساز است؛ از آن جمله است اثر چیتمعرفی و بررسی كرده 
در واقع بیان مختصرِ  (.1395)انوش پور و فیاضو یوسف (1393)انوش فیاض
، جزء اندك منابعی است كه مطالب اختصاصی دربارۀ (1345)و دوزي  (1383)الگار

دستار)عمامه( دارد؛ اما پژوهشها دربارۀ لباس در ادبیات فارسی چندان گسترده نیست. 
، عمدتاً در ذكر اقسام پوشاك (1392)در این حوزه نیز اندك منابع، نظیر پژوهش زارعی 

هاي عرب نامهاند؛ از همین نوع است پایاندستار نیز اشاره كردهصورت گذرا بهبه
؛. اما اختصاصاً دربارۀ دستار در ادب فارسی، جز مقاله (1384)گنجه و مرادي (1383)

، مطلب «دستار شدن، شكلها و دلایلبی»ـ با عنوان (1397)نگارندۀ این نوشتار ـ موسوي 
در »ده در این پژوهش برخی اشارات مرتبط با دستار را دیگري ملاحظه نشد. نویسن

متون ادبی ذكر كرده است. مباحث اصلی آن پژوهش با استناد به« راستاي مباحث مقاله
دستار شدن در اثر سوگواري، شادي، بیتابی، استغفار، تنگدستی عبارت است از: بی

 و مجازات.    )فروش دستار(، بخشش )بذل دستار(، اظهار انتقال قدرت، دزدي

 شناسيِ دستار و سابقۀ کاربرد آن در ادب فارسيواژه و مفهوم
، با سه وجه مخفف، یعنی «دستار»واژۀ دستار، علاوه بر صورت اصلی خود یعنی 

)ر.ك. « دَسار»(، 61، 3: ج1362و داعی الاسلام،  855، 2: ج1362)ر.ك. برهان، « دسَتا»

در  : ذیلِ دسترخوان(1377)ر.ك. دهخدا، ر تركیب با خوان ، د«دَسترَ»و ( 179، 5: ج1362برهان، 
 اي است كه واضع آنجامه و سفره دستمالِ»معنی فرهنگها آمده است. صورت اخیر به

را زیر خوان  آن ،جهت پوشیدن خوان طعام وضع كرده و چون طعام خورندهرا ب
صورت مفرد و چه در هاما وجه غالب این كلمه در فرهنگها، چه ب)ر.ك. همان(؛ « گسترند

است كه خود معانی متعددي دارد. رایجترین معنی آن « دستار»شكل مركب آن، همان 
دور سر پیچیده است كه مقدار معینی از پارچه است كه با كیفیت خاص به« سرپوش»

. (همان، ذیلِ دستار)ر.ك. مترادف است ه مِكوَرشد و با عمامه، مِیزَر، مِندیل، عِصابه و می
این پژوهش همین معنی از دستار موردنظر است؛ اما این لغت معانی دیگري نیز دارد در 
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در « آستین»ـ 2 : ذیلِ منِدیل(.1363)ر.ك. محمدپادشاه، « كمربند»ـ 1كه عبارت است از: 
ـ معانی 3: ذیلِ دستار(. 1343)ر.ك. نفیسی، ، )با اضافه و با فک اضافه(« دستاردستان»تركیبِ 

در )ر.ك. دهخدا، همان(. « سر، كفن و غاشیه مچون دستمال، روپاك، شالمتعدد دیگري ه
جدا از اینكه برخی نظیر شناسی، ي ریشههامورد ریشه واژۀ دستار، باید گفت در فرهنگ

، (61، 3: ج1362)ر.ك. داعی الاسلام، اند فرهنگ نظام به ریشۀ دستار توجهی نشان نداده
. نویسندۀ فرهنگ برهان قاطع، آن را انددست ندادهدیگران نیز ریشه مسلّمی از آن به

است. وي بر این تركیب معانی امري )دست  دانسته« ار»و پسوند « دست»مركب از 
را در این تركیب « دست»اینكه معنی بیاور( و فاعلی )دست آورنده( قائل شده است بی

تر به روش علمیدر فرهنگهایی هم كه به (.855، 2: ج1362)ر.ك. برهان، مشخص كند 
اند؛ از آن جمله اي آن ذكر نكردهاند، باز ریشه كاملاً مشخصی برزدهشناسی دستریشه

بعد از ذكر « دست»، نویسنده در ذیل مدخل «شناسی فارسیفرهنگ ریشه»در كتاب 
معانی گوناگون این عضو بدن و ذكر صورتهاي تلفظ آن در فارسی باستان، پهلوي، 

فقط نام برده و مانند برهان، « برخی تركیبات دست»در ذیل « ستارد»اوستایی و... از 
«(. دست»، ذیلِ 222: 1393هرُن، )ر.ك. مشخص نكرده است « دست»ارتباط آن را با معانی 

نگارنده طرز تلفظ صورتهایی از دستار را نیز  «شناختی فارسیفرهنگ ریشه»در كتاب 
به نقل از برخی منابع  (dastarak) ارمنیو  (dastarxān)، یغنابی (dastpāg)در بلوچی 

را ذكر كرده است، « ار»و « دست»ذكر كرده؛ سپس سخن هرن درباره تركیب دستار از 
یابی بدون اینكه در ارتباط معنایی این دو جزء جستجویی كرده باشد. وي در روند ریشه

لغت دسَه مربوط جزء اول دستار را به»قول هرتسنبرگ نیز اشاره كرده است كه دستار به
دسه، كه صورت آن در ایران : ذیلِ دستار(. 1320، 2: ج1393دوست، )ر.ك. حسن« داندمی

: ذیل 1323)ر.ك. همان، به معنی بریدن و قطع كردن بوده  dasاز ریشه   dasakaباستان

عرض كار در نورد بماند تتمه ریسمان و ابریشم است كه به»در فرهنگها به معنی دسه( 
« هاي آویزان از حاشیه جامهلاهه جامه بافته را از آن ببرد؛ مطلق ریسمان؛ رشتهچون جو

درنظر « دارندگی»را در معناي « ار»بر این اساس اگر پسوند )همان(. دانسته شده است 
هاي آویزانِ دستار، معنی دهد؛ به این رشته« دارندۀ رشته آویزان»تواند بگیریم، دستار می

شد كه در این نوشتار در ذیل عنوانِ گفته می« شمله»و « شف»، «طرّه»، «ریشه»
ریشه داشته « دست»هرحال دستار چه در از آن بحث خواهد شد. به« هاي دستاردنباله»
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اي بیگانه و دخیل نیست و از فرهنگ دیگري وارد زبان ، واژه«دسه»باشد و چه در 
خود )نوعی سرپوش(، كه از دلیل مدلول فارسی نشده است. از سوي دیگر این واژه به

رسد همواره معروف نظر میگذشتۀ دور میان مردم رایج و مورد استفاده بوده است به
لغتهاي موجود نظیر لغت فرس،  ترین فرهنگاي كه حتی در قدیمیگونهبوده است به

اند، نه توضیح مدخلهاي دشوار و مجهول پرداختهبهالفرس و قوّاس، كه عمدتاً صحاح
میان نیامده، بلكه این لغت عنوان مدخلِ مستقل و مجهول بهسخنی از دستار به تنها
)ر.ك. قواس، دلیل مشهور بودن، گاه اسباب تبیین مترادفات مجهول خود نیز شده است به

جزء »در  ها، لغت دستاردر همین راستا گاه نیز در این فرهنگ؛ «(شوب»، ذیلِ 149: 1353
)براي نمونه ار گرفته كه براي دیگر مدخلها ایراد شده است قر ايشواهد شعري« كلماتِ

براساس آنچه از سابقه مدلول لغت دستار و  «(.بینی»، ذیلِ 179: 1336ر.ك. اسدي طوسی، 
مفهوم معروف آن در فرهنگهاي دیرین بیان شد در گسترۀ ادب فارسی نیز از دیرباز، 

عبارت دیگر بنا كار رفته است؛ بهواژۀ دستار، لغتی رایج و معروف در سخن شاعران به
عنوان سرپوش دارد، سابقه كاربرد آن در گسترۀ ادب بر قدمتی كه استفاده از دستار به

رسد كلام پیشگامان شعر فارسی نظیر رودكی میروزگاران دور، یعنی بهفارسی نیز به
ر شاعران معاصر در واقع از كلام سخنوران آن زمانِ دور تا شع(. 154: 1376)ر.ك. رودكی، 

ي مختلف، گاه هاگونهدستار بهبه (22: 1395و شاملو،  68: 1360)براي نمونه ر.ك. اخوان ثالث، 
با بیان مستقیم گاه نیز با واسطۀ تشبیه، استعاره و دیگر فنون ادبی اشاره شده است. در 

دست،  واقع رنگ دستار، اندازه، شكل، چگونگی قرارگرفتن آن در سر و مواردي از این
پردازي هاي مختلف، اسباب اشارات و مضمونكم یا بیش در كلام بیشتر شاعرانِ دوره

دهد در سیر اشارات و مضمونهاي دستار در ادب فارسی نشان میشده است. در واقع 
قرون نخستین شعر فارسی و در كلام امثال فرخی و منوچهري، كه شعر جنبۀ آفاقی 

ث ویژگیهایی نظیر رنگ و شكل، اسباب ترسیمِ ادبیِ داشته، این سرپوش غالباً از حی
هاي ادب طور خاص در سرتاسر دورهاما به هایی نظیر عناصر طبیعت شده است؛پدیده

ورزانِ ریاكار عنوان صلاحفارسی بویژه از قرون پنجم و ششم به بعد، كه دستاربندان به
نماد آن طایفه در شعر فارسی رو اند، ذكر دستار در مقام مظهر و مورد انتقاد قرار گرفته

طوركه در شواهد شعري این نوشتار بیان خواهد شد از به فزونی نهاده است و همان
هاي متأخر، نظیر تا شاعران دوره مولويسو منتقدانِ بسیاري از سنایی و یک
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 اند و از سوي دیگر نیز اقسام ایراداتكار بردهآن را در كلام خود به الشعراي بهارملک
رفته به رد و طعن دستاربندان از طریق ذكر دستار آنها ادبی اعم از تشبیه و كنایه، رفته

 معطوف شده است.

 بحث
هاي خاص همراه است. بر اندیشیها موشكافی و باریکپدیدهمعمولاً نظر شاعران به
. آیدتوصیف درمیهاي گوناگون و حتی مخفی اشیا در بیان آنها بهاین اساس اغلب جنبه

هاي مختلفِ خود در ادب فارسی وصف شده نیز با وجوه و جنبه« دستار»در این راستا 
صورت منشور چند وجهی درآمده و است. در واقع این سرپوش در نگرش شاعران به

ابعاد گوناگون آن، چشمگیر بیان شده است. با تأمل در انبوه اظهارات شاعران دربارۀ 
مونهاي مرتبط با این پوشاك، برآمده از دو مقولۀ توان گفت اشارات و مضدستار، می

است. « هاي كمی و كیفی آنجنبه»و « چگونگی بستن دستار و قراردادن آن در سر»كلیِ 
شود و هر جا مطلب اقتضا هاي متعدد خود ذیلاً بررسی میاین دو مقوله با زیر مجموعه

تار از سوي شاعران، ذكر ها و وجوهِ دسهر یک از جنبهپرداختن به« هايزمینه»كند 
 گردد.می

 « چگونگي بستن و قرارگرفتن دستار بر سر»اشارات و مضمونهاي ناشي از . 1
سر گذاشتن آن، هاي منابع گوناگون، چگونگی بستن دستار و شیوۀ بهبراساس نوشته

هر سري دارد درین بازار سوداي دگر/هر »شكلهاي مختلفی داشته است. صائب در بیت 
اي صریح به این مطلب اشاره (31، 1: ج1364)صائب،  «به آیین دگر دستار را كسی بندد

كرده است. ماجراي حكم قاضی هرات دربارۀ دو شخص كه بر سر دستاري مجادله 
 هاي گوناگون دستاربندي. كردند نیز دلالتِ آشكارِ دیگري است بر وجود شیوهمی

مان شده با وى گفت برخیز و این دستار را قاضی بر یكى ]از آن دو نفر[ بدگ              
تست ببند. آن مرد دستار را بسته، مقدارى زیاده آمدش؛ با  عادتطریقی كه به

دیگرى همان فرمود و او دستار را بسته راست آمد. قاضى حكم فرمود كه دستار از 
 .(452: 1362)مجدي،  این مرد است كه راست بست

 و« آیین»مجدي از آن به  در سخن صائب وآنچه در ذكر روشهاي دستاربندي  
 )ر.ك. قاري دیگر سخنوران نیز نمودهایی یافته استتعبیر شده است در كلام « عادت»
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 (.186: 1355عطار، و  41: 1359یزدي، 
هاي مختلف دستاربندي مؤثر توان گفت عوامل پیدا و پنهان متعددي در شیوهمی

)ر.ك. دستاربنديِ عمومی وه بر تأكید بهسنت و سفارشهاي دینی علا بوده است؛ مثلاً

، شكلی از بستن خاصِ دستار را ایجاد كرده (460 -455، 1383، و الگار: 40: 1364اصفهانی، 
شد كه دربارۀ آن مفصل بحث خواهد شد. گاه گفته می« تحت الحَنَک»است كه به آن 

ي از دستاربندي پیدایش طرزاز بزرگان جامعه به« یكی»نیز روش خاصِ دستار بستنِ 
در هر »نزد عموم مردم منجر شده است. در این راستاست كار امیرعلیشیر نوایی كه 

لباس و اساسى طرزى خاص اختراع نموده، و آن طرز و طور را طرز میرعلیشیرى 
: 1378)صفا، « اند؛ مثل آن كه دستار میرعلیشیرى و قباى میرعلیشیرى و غیر ذلکگفتهمى

از حاكمانِ عثمانیِ ارزروم كه چنان در میان مردم « ابازه پاشا»است  چنینهم (.396، 4ج
« گذاشتندطرز ابازه بر سر مىدستار به»محبوب بوده است كه همگان پس از مرگ او 

حفظِ پیوستۀ دستار بر سر و بسامان بودن آن از نظر ضرورت (. 685: 1382واله اصفهانى، )
است. بر این اساس از اقسام دستاربندي بوده عامل دیگر در پیدایش قسمی عرفی نیز، 

هم بر بایدت گنبد دستاري چنان محكم بست/ كه به»شده است كه همواره توصیه می
محكم »نوع دستاربندي حاصل از این (. 82: 1359)قاري یزدي، « نشود گرچه بیفتد ز منار

غالباً در  (.163، 1ج :1349 ،)ر.ك. واصفىنامیده شده است « دستار معقد»، اصطلاحاً «بستن
میان آمده است؛ مثلًا نیز سخن به« عقود دستار»دستار معقد از منابع، ضمن اشاره به

آن كسانی كه میان بند و عقود »قاري یزدي در ذكر اهمیت دستاربندي مستحكم در بیتِ 
را هايِ نیک در دستار افكنیگره(، 68)همان: « دستار/ نیک بندند بدانید كه صاحب هنرند

ستوده است. علاوه بر این موارد، گاه چگونگی بستن دستار با احوال درونی دستاربند 
 /عقل است و سرگردان شدهبیخواجه »ارتباط مستقیم داشته است. در بیتِ 

آشكارا به این مطلب اشاره شده  (،698: 1391، الله ولینعمت)« دهدگواهی می دستارش پیچ
شكلهاي مفصل و فراگیر موضوعِ دستار و نیز با توجه به است. با توجه به آنچه بیان شد

چگونگی »توان اشارات و مضمونهاي ناشی از و انواعِ دستاربندي در متون ادبی، می
و « شكل عامبه دستاربندي»را در ذیلِ دو عنوان كلیِ « بستن و قرارگرفتن دستار بر سر

 ل بحث كرد:قرار ذیبندي و به، تقسیم«شكل خاصبه دستاربندي»

 «شکل عامبه دستاربندي»اشارات و مضمونهاي 1ـ1
 گیرد، دستار نیز با پیچاندندر تن قرار می« ايگونهبه»طوركه هر پوششی در واقع همان
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شده است؛ با وجود این، شكلهایی كه دستار بعد از دور سر بر جاي خود، استوار میبه 
، همواره یكسان نبوده است؛ این امر از راه كردشدن به شكل عام و متعارف پیدا میبسته

اند آشكار پرداز ایجاد كردهاندیش و مضموناشارات و مضمونهایی كه شاعران خیال
است. در واقع این شاعران از راهِ تصوّرِ شباهت میان دستاربندي متعارف با عناصري 

ر، چنانكه در سگوناگونی شكل دستارِ بسته شده بههمچون حباب، آسیاسنگ و گنبد به
اند بر ابر مستان سر برهنه/ همچون افكنده»اند: كردهشود، اشاره مثالهاي ذیل دیده می

، 2: ج1376، نیز ر.ك. بیدل دهلوي، 255: 1362)كلیم كاشانی، « حباب دستار در رونماي باران

، )قاآنی «آسیا سنگی بر فرق نهد از دستار/ ناو آن آس شود نایش و گردن محور»، (276

آواز تو از  /نه ترا پایه گفتار بلندستواعظ »، (168: 1382 نسفی،، نیز ر.ك. سیداي273: 1380
. علاوه (460، 1، همان: جبیدل دهلوي، نیز ر.ك. 1040، 2: ج1364، صائب) «بلندست دستار گنبد

لپرداز و حالتهاي آن، نزد شاعران خیا« دستارِ بسته بر سر»بر  این تصاویر ، شكل 
ورت متعدد با شكل گل، غنچه و شكوفه نیز شباهت یافته است و این شاعران صبه

شود، این شباهت را از راه تشبیه و كه در مثالهاي ذیل دیده میگونهاندیش، آنباریک
سر دستار گل امروز نگر گشته پریشان/ دیروز، گر از غنچه به»اند: استعاره ابراز كرده

قدرت كه ورا »(، 60: 1387، نیز ر.ك. بهار، 525: 1340ري، )نظیري نیشابو« تاج كیان داشت
 (،61: 1364، سیف فرغانی)« دستار بر سر شاخ گل از غنچه نهاده /نامیه چون انگشت است

« ز سر دستار رسید شور نسیم بهار و نزدیک است/ كه چون شكوفه مرا واشود»
 (. 531: 1359، نیز ر.ك. واعظ قزوینی، 69: 1369)لاهیجی، 

سر گذاشتن و بستن دستار، بارها محل اشارات آنچه در واقع از شكل متعارفِ به
دور سر به خود دلیل پیچاندن بههایی است كه این پوشاك بهتاب و لایهوشده، پیچ

اندیشی شاعران شده، اشاره و اسباب خیالها نه تنها خود مورد گرفته است. این پیچش
هاي ذیل دیده كه در نمونهگونهبلكه عادات قدما در نهادن اشیا در میان آنها نیز آن

 شود، توسط سخنوران اظهار شده است:می

 وتاب دستارپیچ 1ـ1ـ1
كه این وتابهایی بوده است. فارغ از ایندر واقع هر دستاري كم و بیش حاوي پیچ

وتابها محمل اشارات، داده، گاه نفس همین پیچدستار چه شكلی میبه هاپیچش
گونه است آنجا كه مولوي و مضمونها و تصاویر ادبی مختلف شده است؛ از این

https://ganjoor.net/seyf/divan-seyf/ghgh-seyf/sh24/
https://ganjoor.net/seyf/divan-seyf/ghgh-seyf/sh24/
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عصابه جان چو سر كان هست پیچان تن چو »ترتیب در ابیاتِ الدین اصفهانی بهكمال
خود در »و ( 680: 1384مولوي، )« من دستار هر پیچ بر پیچ دگر توتوست چون /گرد سر

، الدین اسماعیلكمال)« نیستم دستار پیچ چوپر بند و پیچ /نشوم هیچ از آنک منسر تو می

اند. درپیچی این سرپوش را لحاظ كرده، تشبیهی برپایه آن ایراد كرده، پیچ(198: 1348
هداري است كز یک كل»علاوه بر این بیان ادبی، گاه در اظهار تفاخر، نظیر آنچه در بیتِ 

شود، هر دیده می (،92: 1358)مجیرالدین بیلقانی، « نمایدپیچ دستار / مقامات صد افسر می
هاي دستار، اسباب سنجش و قیاسی فخرآمیز قرار گرفته است. گاه نیز یک از پیچش

این ویژگی دستار، یعنی تودرتو بودن آن، ظرف و محلی مناسب تصور شده است. در 
شیخ و سالوسم ولی ساغركشی كار من است/ صد هزاران فتنه در هر پیچ » ابیاتی نظیر

كنی  چون /زیر هر پیچ او دو صد دغلست» (،3: 1352)حبیب خراسانی، « دستار من است
به هر پیچ این سرپوش به این دلیل كه محل تلنبار  (474: 1380، قاآنی)« دستارش باز پیچ

نتقادي اشاره رفته است. این ویژگی از دستار یعنی دغل و فتنه است با لحنی قلندرانه و ا
طوركه از اشارات متعدد بودنِ پیچش آن، علاوه بر عوالم ادبی، آنظرف و محمل

 آید در عالم واقع نیز مورد توجه بوده و كاركردهایی به این قرار یافته است: برمی

 مسواک در دستار  1ـ1ـ1ـ1
هادنِ مسواك در دستار، ابتدا در شعر امثال قاري رسم نرسد، اشارات اندك بهنظر میبه

در مقام عمایم كه دو صد اسرار است/ غیر مسواك درو آمده »یزدي، نظیر آنچه در بیت 
رفته بویژه رفتهشود، نمود یافته است؛ اما ، دیده می(59: 1359)قاري یزدي، « ره كرد نكرد

ارات و مضمونهاي متعدد شده در دورۀ صفویه نزد شاعرانی همچون صائب، دستاویز اش
مسواك در »دهد است. اشارۀ صریحی در مجالس جهانگیري وجود دارد كه نشان می

در نواحی شمال شرقی ایران، رسمی رایج در میان اهل صلاح بوده است. « دستار نهادن
گفتۀ نویسنده مجالس جهانگیري، زمانی كه جهانگیرشاهِ گوركانی در مجلسی، تاج به

مسواكِ طالب علمانِ فرمودند كه این تاج به»اه عباس را از نظر گذراند، اختراعی ش
بر این : مجلس هشتاد و سه(. 1385)عبدالستار لاهوري، « زنند!ماند كه بر سر میماوراءالنهر می

دیگر نقاط، حتی تا هند، محل حكومت توان گفت این رسم از این ناحیه بهاساس می
ادبیات بازتاب یافته است. سیداي نسفی شاعر خطه  جهانگیرشاه كشیده شده و در

از آفت ستاره »ماوراءالنهر، كه مسواك در دستار نهادن در آنجا رایج بوده در ابیات 
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با فش »و ( 320: 1382)سیداي نسفی، « كشمدمدار الحذر/ مسواك زاهد از سر و دستار می
)همان: « ود به دستاري مراكوي خویش دید/ خنده زد گفتا سري نبو مسواك، زاهد را به

شود، سخن طوركه در اشارۀ نسفی هم دیده میبه این رسم اشاره كرده است. همان (181
حذر اي »جویان است. چهار بیتِ حالات صلاحاز مسواكِ نهاده در دستار، غالباً ناظر به

چو »(، 815، 1: ج1376)بیدل دهلوي، « سر/ عقرب و نیش چه معنی داردزاهد مسواك به
)صائب، « فرق زاهد خشک از رطوبت سرشارتاك سرزده، مسواك گشت اشک افشان/ به

هاي انفعال/ سبز شد مسواكها در گوشه زاهدان را امشب از ترخنده»(، 3552، 6: ج1364
ببین بر رزق زاهد خنده گلهاي بد نامی/ مبین كز »و ( 157: 1369)لاهیجی، « دستارها

، هر یک شاهد دیگري (598، 1: ج1378)عرفی شیرازي، « رویدگوشه دستار او مسواك می
هایی همچون عبارت دیگر نهادن مسواك در دستار، نظیر نشانهاست بر آنچه بیان شد؛ به

 كرده است.تسبیح و سجاده بر زهد و زاهدي دلالت می

 مکتوب و نامه در دستار  2-1-1-1
مكتوب در این سرپوش،  درادب فارسی برخلاف قراردادن مسواك در دستار، نهادن

چون زبان ملک سخن دارد من از صدر »تري دارد. خاقانی در دو بیت تاریخ دیرینه
سر منشور فقر به»و  (258: 1382)خاقانی ،« امرسول/ در سر دستار منشور زبان آورده

از سر مفاخره، خود  (313)همان: « طغراي طغانتاج تاش و بهدستار توست رو/ منگر به
ندۀ نامۀ )مجازاً: حُكم( فرمانروایی ملکِ سخن و فقر و تجرد دانسته است؛ این را دار

جملى )رك. رسد از آداب درباري بوده است نظر میقراردادن نامۀ فرمان در دستار به

؛ اما فراتر از این شواهد، معروفترین شاهد از قراردادن مكتوب در (121: 1348، كاررى
خواهد كه سپردۀ مولوي از وي مین چلبی از مریدانِ دلالدیدستار آنجا است كه حسام

الطیر عطار براي آموزش مریدان بنگارد. مولوي كه پیش از این وزن منطقكتابی به
نامه را سروده بود با این درخواست، نزد خود هیجده بیت آغازین مثنوي، یعنی نی

ارح اسرار كلیّات و الحال از سر دستار مباركِ خود، جزئى كه شفى»خواهشِ مرید، 
 (. 740، 2م: ج1959)افلاكی، « دست چلبى حسام الدین دادجزئیّات بود به

نگاري خوانی و نامهدر ادب فارسی، قراردادن نامه در دستار، گاه كنایه از تركِ نامه
شود كه نوبت كامجویی و كامیابی فرارسیده باشد. است؛ این كنایه عمدتاً زمانی ایراد می

« تا به كی نامه بخوانیم گه جام رسید/ نامه را یک نفسی در سر دستار زنیم»در بیت 
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جام، اسباب تركِ نامه شده است. در هفت اورنگ جامی رسیدن به (،623: 1384)مولوي، 
چون رسد ـ  التلاق درد سر استلیک یوم /نزهت بصر است ،نامه در هجر»نیز در ابیات 

فكر  /ور شوي از جمال او محجوبـ سر دستاربهنامه را جاي  /یارروز وصل دست به
محل ، پرداختن به نامه به گاهِ وصل، بی(150، 1: ج1378، جامی) «در نامه كردن آید خوب

 دانسته شده است. 

 پول در دستار 3-1-1-1
دست آر زان كسی كه نهادت/ بهر جماعِ تو سیم بر سیم به»بنا بر شواهدي همچون بیتِ 

، چین و تاب دستار علاوه بر مسواك و نامه، جایی مناسب (96: 1338 )سوزنی،« سر دستار
براي قراردادن و نگهداشت پول نیز بوده است. در واقع تعداد این نوع شواهد و قرائن 

در  (136  ،2: ج1349و واصفی،  365: 1362)ر.ك. مجدي، در منابع ادبی و حتی دیگر منابع 
مه در دستار، بسیار اندك است؛ با این حال همین مقایسه با شواهدِ نهادنِ مسواك و نا

تعداد اندك، ابعاد این نوع رفتار، یعنی نهادن پول در دستار را تا حد بسیاري آشكار 
آن سیم مرا ده كه نگهدارمش از دزد/ »گونه كه از بیتِ كرده است؛ بر این اساس آن

آید، كاركرد دستار فقط بر می (424: 1380)قاآنی،  «پنهان كنم اندر شكن جبه و دستار
عنوان مخفیگاه، این هاي آن بهنگهداشت صرف پول نبوده است بلكه چین و شكن

دور و محفوظ كرده است كه پول از دیدرس و دسترس دزدان بهامكان را فراهم می
شده است كه این سرپوش، باشد. از سوي دیگر در صورتی پول در دستار نهاده می

با آنكه »وگرنه طبق شاهدِ شعري دیگر از قاري یزدي در بیتِ  مستحكم و استوار باشد
از ( 63، 1359)قاري یزدي، « یک درم نتوان بست اندرو/ دستار كهنه بین كه مرا سرفراز كرد

 شده است. رفتن دارایی، پول در دستار مندرس نهاده نمیبیم از دست

 «شکل خاصبه دستاربندي»اشارات و مضمونهاي  1ـ2
 ر شكل عمومی بستن و گذاشتن دستار، كه شرح آن گذشت، این سرپوش بنابرعلاوه ب

همراه شكل رو بهشد؛ از اینسر بسته و نهاده میشكلهاي دیگري نیز بهشواهد منابع به
عمومی دستاربندي، شكلهاي خاصِ این عمل نیز چه از طریق اشارات مستقیم و چه از 

ت. این شیوۀ خاص دستاربندي دلایلی داشته طریق بیان شاعرانه بارها اظهار شده اس
 است كه ضمن ذكر هر یک، به آنها نیز اشاره خواهد شد.
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 نهادن(دستاربندي کج )دستارکج 1-2-1
نهادن این سرپوش حاكی است كه این عمل بر چند حالت و اشارات مرتبط با كج

كژ  دستار نهور /اول بامداد سرمستیز »كرده است. طبق بیت واكنش مختلف دلالت می
بستن دستار كه خلاف عرف بوده، گاه ناشی از كج (،1230: 1384)مولوي، « ؟!چرا بستی

ارادي، كه لابد نابسامان بوده، لایعقلیِ برآمده از مستی بوده است. این نوع دستاربنديِ بی
اگرچه »است؛ در این راستا صائب در بیت اسباب اشارات مختلف در ادب فارسی شده 

« پیچدرا مستانه می دستار همان پركاري ز/ن از سرش برده است بیرون خطمستی حس
سخن رانده است. « پیچیدن دستارمستانه»از طرز ( 1484، 3و ج 1371، 3:  ج1364)صائب، 

شده است طبق اشاره این شاعر، دستارِ مستانه علاوه بر كجی، روي زمین نیز كشیده می
نهادن دستار، كه بر خلاف دستاربندي عامل كج . دیگر(2811، 5ج و 1347، 3همان: ج)

گرفت، ابراز تفاخر و كبر بوده است. بر این مستان، معمولاً از سر اراده صورت می
، كنایه از غرور و تفاخر «نهادنكله كج»به مانند « نهادندستار كج»اساس در ادب فارسی 

اختران/ خوبان ز راه ناز  از سر كلاه حسن نهد شاه»طوركه در بیت است؛ این امر همان
شود از معشوقان/  محبوبان نیز سر ، دیده می(228: 1344یمین، )ابن «چو دستار كج نهند

شده است؛ اما شكل زده و در توصیفاتِ غنایی از اطوار آنها بدان اشارات متعدد می
رپوش از سر خوان تهی س»، نظیر آنچه در ابیات «نهادن دستاركج»تر و ناستودۀ عمومی

و ( 31، 1: ج1364)صائب، « را دستار هر سبک مغزي كه بر سر كج نهد /یک جانب كند
« نه زان است این همه واخواست تا تو بنشینی/ ز كبر ریش كُنی راست، كژ نهی دستار»

زده است. دلالت طلبان و اهل غرور سر میشود، اغلب از جاهدیده می (788: 1384)عطار، 
شد، غرور و سرزنشی كه از این عمل نصیب دستاربند می نمادین دستارِ كج بر

كج را نزنی طعنه به ما /از پی آن خواهم تا تو خواهم كله و»طوركه در بیت آن
شود، ظاهراً چنان ناگوار بوده كه میدیده (، 82: 1385)فرخی سیستانی، « دستار بستن

ت. علاوه بر این موارد، در آمده اسمیشخص بناچار در پی رهاندنِ خود از پیامد آن بر
، آن هنگام كه شاعران، طبق «نهادندستار كج»ادب فارسی تفاخر از طریق معناي كناییِ 

راستی »اند، نیز بروز كرده است. بیت سنت ادب فارسی بر مقام سخنوري خود بالیده
ع از این نو( 258: 1362)كلیم كاشانی، « طبعش استاد منست/ كج نهم بر فرق دستار سخن

 هاست كه شاعر در تمجید مقام استاد و پایگاه سخنوري خود، ایراد كرده است. مفاخره
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 الحَنَکيبندي تَحتدستار 2-2-1
گذرانند و )چانه( زیر حنک هب يسواز یک راعمامه  ۀدنبال»در این شكل از دستاربندي، 

جا كه طبق برخی از آن الحنََک(.: ذیلِ تحت1377، )دهخدا« دوش افكننداز دیگر سوي به
، 4ج: 1409)ر.ك. حر عاملی، گذراندن دنباله دستار از زیر چانه سفارش شده روایات به

گونه از دستاربندي بویژه میان فقها و عابدان مرسوم این(، 215، 2ج :ق1407، طوسیو   ،403
ا لباس و هیأت من عب»گوید بوده است. ابوعلی سینا در بیان كسوت خود در آنجا كه می

صراحت، لباس به (69، 7: ج1378)راوندي، .« شیوۀ فقها ... بود به الحنکو عمامه و تحت
علاوه بر (. 344، 3: ج1385 )نیز رك. مستوفى بافقى،صاحبان این رفتار را نشان داده است 
خاستگاه هاي مختلف، اشارات متعدي بهگونهمتون دینی در منابع ادبی نیز به

. یغماي انداي شده است كه چنین طرزي در دستاربندي داشتهفهالحنک و طایتحت
الحنک، عابد، نبی دانی چرا فرمود/ چو ترا تحت»جندقی ضمن حسن تعلیلی در بیت 

منشأ (، 106،  1: ج1367)یغماي جندقی، « حكمت خواست بر گردن نهد بندتمجنون به
در واقع این عمل در كنار  الحنک و صاحبان آن )عابدان( را ذكر كرده است.دینی تحت

الحنک و سبحه و مسواك و عصا/  مسح و تحت»گونه كه در ابیاتِ دیگر ملزومات، آن
عمامه و یا به تسبیح و به»و ( 258: 1352خراسانی، )حبیب« بگرفتند و برفتند سه شیخ رهبر

 دیده (،179: 1387)بهار، « الحنک است/ انتخابات شد و اولِ دوز و كلک استتحت
داده است. بر این اساس در شود، سیماي متعارف زاهدان و عابدان را شكل میمی

است، عمل ادبیاتی كه در آن ریاي زاهدان و عابدانِ از زوایاي مختلف انتقاد شده 
)رك. نیز دستاویزي مناسب براي طعن و ردِ گستردۀ آنها شده است « الحنکتحت»

، «دام»و « بند»؛ اما در این میان، تصویر (259: 1380و عارف قزوینی، 1757، 4: ج1364صائب، 
الحنک بر رشته تحت»طوركه در ابیاتِ است كه همان« الحنکتحت»تصویر غالب از 

: 1352خراسانی، )حبیب« اي شیخ دام عامه راچین كه وقت صید نیست/ در ره خاصان منه

كف، مست امامت بهالحنک اندر پی صید/ دانه از سبحه دام بر دوش ز تحت»و  (64
است.  شود در خدمت مفهوم انتقاد و طعن قرار گرفتهملاحظه می (211)همان:  «باشی

الحنک، تصویرسازي از این نوع دستاربندي در ترسیم تحت« بندودام»علاوه بر سخن از 
چند یابیم چمد شیخ و گروهی به »براي طعن و انتقاد، نظیر آنچه در شواهدي همچون 

رشته »و  (231: 1363)جیحون یزدي، « الحنک افتاده بدور و بر اوحتریا/ همچو ت
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( 723: 1380)قاآنی، « اش/حلقه زنان چون افق از بر چرخ برینالحنک از بر عمامهتحت

داده است. علاوه بر اینها گاه دستاربند براي میشكلهاي دیگري نیز روي ذكر شده به
را فراتر از « تحت الحنک»آشنایان، عمل گریز از دست دشمنان یا عبور از ازدحام 

؛ 325ـ 324: 1350)رك. مشكور، داده است براي پوشاندن تمام سروصورت انجام می« چانه»

شدن، خود را در دستار .  براین اساس دزدان نیز از بیم شناخته(285، 12: ج1371اثیر، ابن
 /ر جهان نبستم هرگزصد شكر كه د»اند. حكیم ركناي كاشانی در بیت كردهمخفی می

به این عمل دزدان در ( 1198، 2، بخش5: ج1378)صفا، « الحنكى بقصد دستار كسىتحت
 دزدي دستار اشاره كرده، كه از دزدیهاي مرسوم بوده است.

 بندي آشفته دستار 3-2-1
پریشانی كیفیت دستارِ بسته بر سر در ادب فارسی، اشاره بهیكی از اشارات پربسامد به

دلایل مختلفی روي رپوش است. این اشارات حاكی است كه پریشانی دستار بهاین س
سر )ریختن خاكستر بر سر جنید(، عطسه و رقص داده است. برخورد چیزي بهمی

كف دست شكرانه  /و موي دستار همی گفت شولیده»ترتیب در ابیات صوفیانه كه به
در تاب تزلزلهاي عشق/ عطسه گل من كجا و این ق» (،101: 1359)سعدي، « رويمالان به

همچو دستار كه آشفته شود وقت سماع/ »(، 142: 1369)لاهیجی، « كند آشفته دستار مرامی
، اظهار شده از جمله دلایلی (75: 1359یزدي، )قاري« قاري این شعر تو در البسه حالی دارد
جماعت رندان و كرده است. علاوه بر این عوامل، بوده است كه دستار را نابسامان می

با لاابالی مشربان خوش بر سر میدان در آ/ دستار را آشفته كن تابی »لاابالیها، طبق شاهدِ 
طرزي خاص در سر خود، دستار را آشفته و به(، 363: 1392)وحشی،  «بر آن رندانه ده

 اند. نهادهمی
ی دستار اندازاۀ شور و مستی، موجب پریشاندر میان تمام این عوامل، هیچ یک به 

نبوده است. در سرتا سرِ آن نوعِ از ادبیاتی كه راوي عشق و مستی است، اشاره به این 
خورد. در این گستره، آشفتگیِ سرپوش چشم میصورت برجسته بهساز بهعاملِ آشفته

قدر شور آن»كرده است. در مثال تنهایی دلالت بر مستی دستاردار دلالت میخود به
كه حاوي ( 141: 1385، الدین آرتیمانیرضی)« دستار پریشان شود تو راكه  /نیست در سر تو

دلالتی باریكتر است، میزان آشفتگی دستار با میزانِ شور و مستی دستاربند ارتباطی 
نهادي سر به بد »كه در ابیاتِ گونهمستقیم پیدا كرده است. در واقع آشفتگی دستار، آن
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: 1392، وحشی)« اي خورديدي خوش باده رندانهبه بازار آم /آشفته دستار مستی و با

به دو جام دگر آشفته  /سرخوش از این دست كه كج كرد كلاهصوفی »، (159
نوشی و شود، نتیجه بلافصل و قطعی باده، دیده می(381: 1385)حافظ، « دستارش شود
چنان در اذهان و این نتیجه (. 363: 1374و حزین،  127، 1: ج1364)نیز رك. صائب، بویی است باده

اعیان بروز و ظهور داشته است كه حتی در سنتهاي ادبی، آشفتگی دستارِ میخواران، 
پالان خر ز دوشش وارونه شد تو گفتی/ دستار باده نوشی است در »نظیر آنچه در بیتِ 

 شود، اسباب تشبیهات و القائاتدیده می( 623، 2: ج1378)ادیب الممالک، « بزم می فروشی
دستاريِ ناشی از شور و مستی، معناي توان گفت پریشان ه است. در واقع میادبی شد

اي كه این نوع پریشانی، كنایه از گونهچند وجهی در ادب فارسی ایجاد كرده به
تعلقی و فراغت از قید و رسوم شده است؛ به عبارت دیگر در این بستر، دستارِ بی

لشده و سرسپردۀ مطلق دلالت دارد و یا وي را اي است كه یا بر دستاربندِ دآشفته، نشانه
واسطۀ آن راه در صدد یا در حال عبور از نفس و قیود دهد كه بهدر راهی نشان می

  خودبینی و رهایی از ملاحظات عرفی و قالبی است.

 اشارات و مضمونهاي مرتبط با کمیت و کیفیت دستار .2
ن در سر، كه موجب اشارات و علاوه بر طرز بستن دستار و چگونگی قرارگرفتن آ

هاي مختلف شده، امور مرتبط با كمیت دستار )اندازه، سنگینی( و كیفیت اندیشیباریک
دستار( نیز وجوه دیگري از آن )جنس، رنگ، آراستگی و متعلقات و اجزاي متصل به

دستار و عمل دستاربندي است كه از سوي شاعران و ادیبان بسیار مورد توجه قرار 
، مطالب دو «طرز بستن دستار و چگونگی قرارگرفتن آن در سر»است؛ به مانند گرفته 
نیز علاوه بر اظهار با بیان مستقیم، گاه با تخیل شاعرانه و « كمیت و كیفیت دستار»عامل 

كمیت و كیفیت سازي ابراز شده است. هر یک از مصداقهاي ناظر بهاز راه مضمون
گیري، تداوم و هاي شكلمطلب اقتضا كند، زمینه شود و هر جادستار، ذیلاً بیان می

 اهمیت این دو عامل، ذكر خواهد شد.  

 اندازه دستار 1-2
بنابر گزارش منابع، دستارداران گاه با حجیم ساختن دستار خود، آن را اسباب تشخّص 

در »القضات خراسان آنجا كه قاضی  كردند؛ از این دست است رفتارو اظهار جاه می
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؛ اما معروفترین و (152، 2: ج1349)واصفی، « اندنمودهتار و... مبالغه بسیار مىبزرگى دس
صریحترین گزارش در منابع ادبی، دربارۀ شكل و هدف چنین عملی در دفتر چهارم 

هاي پارچه( در سرپوش خود نهاد ها )تكهژندهمثنوي ذكر شده است كه در آن، فقیهی 
، 4: ج1373 )مولوي،« رآید سوي محفل در حطیمتا شود زفت و نماید عظیم / چون د»

اند، شایع بوده رسد چنین عملی در میان دستاردارانی كه در پی جاه بودهنظر می. به(552
انتقاد گرفته شده، بزرگی طلبی این طایفه بهاست؛ زیرا در سرتاسر ادبیاتی كه در آن جاه
طوركه در اده است؛ هماندست منتقدان ددستار آنها همواره دستاویزي مناسب به

)نزاري « دراز دستار معرفت باید نه /ورنه دست از دامن كوته كنید»شواهدي همچون 

اي/ در عقدۀ بزرگی دستار غافل ز سیر عالم انوار مانده»، (1229، 1: ج1373قهستانی، 
( 577 :1340، و اوحدي، 5: 1352خراسانی، ، نیز رك حبیب3536، 6: ج1364)صائب، « ايمانده

شود، بارها بزرگی دستار و نكوهش آن قید شده است. در راستاي چنین  دیده می
 تو»اند، گاه همچون بیت سازي كردهسخنورانی كه دربارۀ این موضوع مضمونانتقاداتی، 

بلنديِ (، 150)ب(: 1386)عطار، « نگردي تا نیفتی در كمندش /بلندش دستار فشّ و ردِگِ
خلقیست »گونه كه در بیتِ اند. گاه نیز آندلان تصویر كردهسادهدستار را اسبابِ شكارِ 

: 1376)بیدل دهلوي، « شلوار تا به گردن ،تا به زانو دستار /تمیزيزار عریان بیزین جنون

شود، بزرگی دستار از سوي آنها با لحنی دیده می( 815، 1و نیز رك. همان: ج  638، 2ج
توان گفت كلان ساختنِ دستار عموماً میاست.  طنزآمیز، اسباب تمسخر و تحقیر شده
گرفته است؛ اما گاه بنابر اشاراتی دل صورت میبراي كسبِ جاه در میان عامۀ ساده

  –خویش را سازي ز نعمت چون امیر /فخر از لباست بر فقیرپس كنی »همچون 
 (207 )ب(:1386)عطار، « تا دهد دخلی ترا آن میر ترك /دستارت بزرگ كنی در دهرمی

 شده است.  براي جلب نظر امیران و حكام نیز به این عمل توسل جسته می

 گراني دستار 2ـ2
طوركه داراشكوه در عبارت دیگر همانشد؛ بهسنگینی آن منجر میدستار بزرگ، طبعاً به

وتاب قید كرده، هر چه پیچ« قدر پیچ باشد بار دستارهب /قدر مال باشد سرگرانى هب»بیت 
هر كه به جوبار بود »شد. بنابر شواهدي همچون شد برگرانی آن افزوده میمیزیاد 

تن را »و ( 65: 1384)مولوي، « مرا دستار چند زیانست و گران خرقه و /جامه بر او بار بود



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
66، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

 

  

160 
 

 

160 

160 

 

 
 

 ،صائب، نیز رك 199: 1370، كاشانیفیض)« دستار از سر برهیم و بار /بدهیم و جبه بر سر

ز سنگینی دستار و اندیشۀ رهایی از آن، محور اصلی اشارات به ، گله ا(2816، 5: ج1364
دستار مورد انتقاد و « بزرگی»طوركه است. در كنار این رویكرد، همان« گرانی دستار»

نه چو »دستار نیز در موارد متعدد از جمله در بیتهاي « گرانی»اسباب تمسخر بوده است، 
گر از »و ( 74: 1352خراسانی، )حبیب« رمدستار او بزرگ و گران/ نه چنو ریش انبهی دا

« دستار سنگین، چهر جان رنگین شدي، بودي/ زیارتگاه جانها گنبد قابوس جرجانی
موجب تخطئه و اسباب رد و طعن آن شده است. در گسترۀ ادب (، 806: 1382)قاآنی، 

ایش فارسی علاوه بر عاملِ بزرگی، كه مسبب سنگینی دستار ذكر شده، مستی نیز در پید
زدگی، حمل این حالت دخیل دانسته شده است؛ بدین معنی كه رخوت ناشی از می

ترتیب در ابیات كرده است. صائب و هلالی جغتایی بهدستار را بر مخموران گران می
گردد وقت طوفان كف به دریابار می /گردد گرانمی دستار سبک چون شد ز می،سر »

می  /من دستار كندكه مخمورم، گرانی می بس»و ( 2896، 6: ج1364، صائب)« گران
اي گونه، این موضوع را به(78: 1368، هلالی جغتایی) «از سر من این بلا را وا كنید نفروشا

اند. البته ظرفیتی كه دستار گران سازي و اشارات خود كردهبرجسته، اسباب مضمون
از راه  بلكه سخنوران براي اظهارات ادبی ایجاد كرده به این اشارات منحصر نشده است

چو از دستار سنگینم نگردد كار رنگینم/ چرا »سازي در مثالهایی همچون تخیل و تصویر
این زاهدان خشک به این گردن »(، 794: 1380)قاآنی، « بر سر گذارم گنبد قابوس جرجانی

 دستار بزرگبا تشبیه  (3626، 6: ج1364)صائب، « روندضعیف/چون بر زیر گنبد دستار می
و گران به گنبد، تصورات و تلقیات خود را نسبت به این پوشاك و صاحبان آن اظهار 

 اند. كرده

 جنس دستار 3-2
 در ادبیات فارسی در میان اقسام اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار، گاه نیز به جنس

این سرپوش توجه شده است. از بررسی شواهد بسیاري كه از گسترۀ ادبیات فارسی  
توان گفت سخن از آوري شده، میدستار در این پژوهش جمع«  جنس»بررسی  براي

دستار، عمدتاً در حد اشاره به آن باقی مانده و توجه به آن، كمتر به « جنسِ»
گران »جنس سازي منجر شده است. غالب این توجهات و اشارات البته ناظر بهمضمون
قصب )نوعی ابریشم(، ابریشم، این سرپوش است. بر این اساس از دستار « و نفیس
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از قصب دستار و ز خز »بُندقی)نوعی كتان گرانبها( و خز در شواهدِ مكرري همچون 
ز سرفرازي » (،344)الف(: 1386)عطار، « جامه داشت/ گوییا ملک جهان را نامه داشت

و ( 93: 1359)قاري یزدي، « دستار بندقی چه عجب/ بعقدش ار نرسیدست دست كوتاهم
 خاقانی)« تشریف وعده دادن استر نكوتر است /خارا نكوست لیک ۀخز و جب دستار»

آن نظیر « محل تولید»جنس دستار، گاه میان آمده است. در اشاره به، سخن به(77: 1382
، 126و  86: 1359)رك. قاري یزدي، سمرقندي، دمشقی، سگزي مورد توجه واقع شده است 

جنس دستار در جایی كه ادیبان، وه بر اینها، اشاره بهعلا(. 306، 1: ج1378الممالک، و ادیب
حكیمانه در صدد آموزش برآمده اند نیز نمود پیدا كرده است. در چنین اشاراتی 

میفزار »اقتضاي مطلب، گاه جنس این سرپوش ذكر شده است؛ مثلاً سعدي در بیتِ به
در بر ( 106: 1359)سعدي، « گردن به دستار و ریش / كه دستار پنبه ست و سبلت حشیش

)نیز حذر داشتن از غرور و گردنكشی، جنس دستار را از سر تحقیر یادآور شده است 
 (. 461: 1388رك. ناصرخسرو، 

 رنگ دستار 4-2
به مانند جنس دستار از رنگ آن نیز در منابع، بارها یاد شده است. در واقع علاوه بر 

داز وسیعی از كاربرد رنگ دستار انمتون ادبی در متون تاریخی و اجتماعی نیز چشم
ترسیم شده است. در این منابع رنگ این سرپوش عمدتاً اسباب تشخص فرد یا پیروان 

، 497: 1350، مشكور، 122: 1383)ر.ك. دینوري، مذهب و مسلكی در میان دیگران شده است 

. (194، 2: ج1380و خواندمیر،  150: 2536، نوایی، 4430، 7: ج1382خان قزوینی، تتوى و آصف
وجه غالب دیگر در استفاده از رنگ دستار در این متون، وجه عاطفی رنگ این سرپوش 

و  441 ،2: ج1374)رك. بیهقى، است كه در اظهار تألمات ناشی از عزا اهمیت یافته است 

بنابر آنچه بیان شد در واقع رنگ دستار بر جایگاه اجتماعی، (. 850، 4ج :1380حافظ ابرو، 
ندیشه و حالات روحی دستاربند، دلالت چشمگیر داشته است. در ادبیات فارسی طرز ا

اي یافته است. در واقع این فراوانی كاركردِ نشانهنیز رنگ دستار بویژه رنگ سفید آن، به
رنگ، رنگ صلاح و زهد بوده است. بنابراین دستاربندانی همچون زهاد و شیوخ، 

اند؛ این توجه نظیر آنچه در ابیات توجه بوده پیوسته براساس سفیدي دستارشان مورد
مانندِ سرودۀ قاآنی از انتقاد شود، عمدتاً لحنی انتقادي دارد و گاه مطلب بهذیل دیده می

به  دستار /شیخ به تدبیر امل بیهده حرفی اي»فراتررفته به تخطئه و هجو انجامیده است: 
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دل پاك نظر كن نه به»، (782، 2: ج1376،بیدل دهلوي)« كهسار میفكن تل برفی
ج، 4 و 717ج، 2: 1364، صائب)« سطحیان را نظر از بحر گوهر بر زبدست /سفید دستاربه

: 1382)خاقانی، « نگ بستهسیاه است جبه ولی ر /لیكن مذهب دستار سپید است»، (1762

 «سر بریچیده سرین صنمی ساده به پ/گفتی كه گونه به صابون زده زان دستار»و ( 917
 (.  445: 1380، قاآنی)

در راستاي این اشارات، گاه این رنگِ دستارِ اهل صلاح از راه تشبیه، نظیر آنچه در 
از »و « كنجی نگریزیم ز سرما، چه كنیمما به /تعین عالم دستار كوه برفی است ز»ابیاتِ 

، 5مان: ج، هصائب)« در عالم نماند دستار غیر برفین گنبد /بناي استوار شرع با آن محكمی

شود، اسباب تصویرسازي )كوه برف و برفین گنبد( نیز شده ، دیده می(1212ج، 3و  2755
سفیدي دستار، بویژه در شعر صائب است. علاوه بر ساحت زهد و صلاح، توجه به

اي كه فراوانی سفیديتصاویر دیگري در پی آورده است؛ به این صورت كه این شاعر به
سفیدي دستار و تلمیح مكرر شود با تشبیه بهارض میاز گریه بسیار بر چشم ع

كن از  دستار دیده چون»ماجراي حضرت یوسف و پیر كنعان)ع( در ابیاتی همچون به
نیست »( 156، 1: ج1364، صائب)« كعبه دیدار دارد جامه احرام ها /گریه كز چشم سفید

« یافت دستار پیر كنعان بوي وصل از چشم چونخورشید عالمتاب صبح انتظار/بی
كرده است.  علاوه بر این موارد، دستار رنگین در وصف طبیعت نیز ( 679، 2)همان: ج

 /پوشند مبرمدرختانت همی»اي یافته است. ناصر خسرو در بیت برجستهنمود 
دستار طبرخون )سرخ( را استعاره  (،144: 1388، ناصرخسرو)« طبرخون؟ دستار بندندهمی

كوه  /شد ز سر گلبن تا زورقی زرین گم». خاقانی نیز در بیت از شكوفه قرار داده است
با عنایت به رنگ قصب مصري، ( 500: 1382، خاقانی)« پوشدهمی دستار از قصب مصري

دستار را استعاره از برف گرفته است كه موجب سفیدي كوه هنگام پاییز و زمستان 
 (.383: 1380، قاآنیو  374، همان: ناصرخسرو)نیز ر.ك. شود می

 آرایش دستار 5-2
دلایلی از جمله قرارگرفتن آنها در بالاترین قسمت بدن در میان پوشاك، سرپوشها نیز به

شكلهاي رو بهاست؛ از اینگري و ابراز جاه، اهمیت فراوان داشته از حیث جلوه
دستارها،  شد. اشارات منابع حاكی است كه آراستنگوناگون این نوع پوشاك آراسته می

دلیل درج و الصاق گرفت و گاه نیز بهكار بستن مواد گرانبها صورت میه از طریق بهگا
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شده است. دستار مرصع ادواتی كه در اصل گرانبها نبود، این پوشاك، مزین و آراسته می
)جواهرنشان( و زرین، نمودار اصلیِ دستارِ آراسته در شكل اول است كه هم در منابع 

دبی بدان اشاره شده است؛ مثلًا وقتی كه طغرل، سلطان تاریخی و هم در منابع ا
« كردندآلود و طلایى ویرا خلعت با دستارى مشک»بغداد نزد خلیفه رفت سلجوقی به

دستار مرصع، در منابع ادبی اغلب در اشاره به(. 12: 1360نیز ر.ك. نوایی،  16: 2536)بنداري، 
سلطان همه »را در بیت  دستاريآن لحاظ شده است. قاري یزدي چنین « زرین»شكل 

)قاري یزدي، « رختی دستار طلا دوزست/ كش از علم تركست هم تختی و هم تاجی

نكته در خور توجه دیگر این است كه اشارات ، سلطان لباسها نامیده است. (115: 1359
دستار زرین در آن دست از منابعِ ادبی روي داده است كه لحنی آموزشی دارد. عمده به

)مشتاق اصفهانی، « دنیا طلبان همیشه جویا/ دستار زر و قباي اطلس»ر زر در مثالهاي دستا

خود جامه در برت هست دستار بر سرت هست/ گر بیم محشرت هست »، (144: 1363
، محبوبِ دوستارانِ دنیا و اهل تكلف دانسته (182: 1359)واعظ قزوینی،  «زرتار گو نباشد

، پرهیز داده شده است؛ اما نوعی دیگر از آرایش شده و مكرر از جستن و بستن آن
خود نفیس خوديطوركه بیان شد از بستن تزییناتی كه بهدستار بوده است كه همان

یكی از این ادوات زینت بخش بوده است كه دلیران و « پر»شده است. ، ایجاد مینبوده
و  321 :1370. دروویل، ، نیز ر.ك249: 1384)كاشانی، زدند سرپوش میپهلوانان آن را به

رغم برخی اشارات به آن بخش، بهتوان گفت این عاملِ زینتمی (.4 ،3ج :1380خواندمیر، 
در منابع گوناگون در آثار ادبی بازتابی نیافته است و جستجو براي یافتن شواهدي براي 

اسباب صورتی چشمگیر جایی نرسید؛ ولی برخلاف این، آنچه در دیوان شاعران بهآن به
آرایش عاشق استعداد نیست بی»است كه در ابیاتی نظیر « گل»تزیین دستار ذكر شده، 

و  (809، 1: ج1376)بیدل دهلوي، « شوق/ موي سر كافیست بر دستار مجنون گل مبند
: 1364)صائب، « پردازدخبرش نیست ز تعجیل بهاران ورنه / گل به آرایش دستار نمی»

شاره شده است. در واقع این عامل آرایشی در كلام برخی آشكارا بدان ا، (1639، 4ج
شاعران سبک هندي نظیر صائب، عرفی و برخی هندیان پارسیگوي نظیر بیدل و غالب 

سازیهاي بسیار شده است؛ با وجود این دهلوي حضوري برجسته دارد و اسباب مضمون
رسد این مسئله می نظراي بدان نشده است. بهدر كلام سخنوران پیشین تقریباً اشاره

حاكی از آن باشد كه چنین رسمی در اصل در نواحی دیگر رایج بوده، سپس از طریق 
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مطلب گشت و گذار و مشاهدات شاعران سبک هندي به ادب فارسی راه یافته است. 
شد، توجه نوع و كیفیت گلی كه بر دستار زده میمهم دیگر در زمینۀ این آن است كه به

منصور را ملاحظه از اوج دار نیست/ »؛ در این باره صائب در بیتِ شده استبسیار می
از گلهاي شوخ سخن ( 932، 2: ج1364)صائب، « گلهاي شوخ بر سر دستار خوشترست

در این راستا از قرائنی (. 303: 1362و كلیم كاشانی،  69: 1369لاهیجی، )نیز ر.ك. میان است به
و  دستار است ببینید/ صد گل زده بر گوشۀ غلط شهره به زرقبه»اندك، همچون بیتِ 

آید كه در آراستن دستار با گل، همواره برمی( 422، 1: ج1378)عرفی شیرازي، « هیچ دگر
نكته نیز درخور  این( 133: 1386)نیز ر.ك. غالب دهلوي، شده است یک شاخه بسنده نمیبه

مانند دیگر گري نیز بهاشاره است كه شاعران اهل آموزش بویژه صائب از این نوع جلوه
اند. در این راستا گریها، كه در این نوشتار بدان اشاره شد، خلایق را برحذر داشتهجلوه
جلوه برق است رنگ اعتبارات جهان/ یک »اي نظیرِ شاعر از راه تمثیل در نمونهاین 

گلِ  ناپایداريِ جلوه(، 659، 2: ج1364صائب، )« نیست مردم تازه دستار نفس گل بیش بر
، 5و ج 32، 1همان: ج)نیز ر.ك. كرده است ناپایداري جهان دستار را اسباب تنبیه و تشریح 

2488.) 

 هاي دستاردنباله 6-2
ها در دستار، وجه دیگري است كه برخی اشارات و مضمونهاي ها و دنبالهوجود آویزه

، علاوه بر هامرتبط با این سرپوش را در ادب فارسی موجب شده است. ذكر این آویزه
خورد كه پوشاك ایرانیان را چشم میمتون ادبی در آثار آن دسته از ناظران خارجی نیز به

ها در ادب فارسی با عناوینی از این دنباله (.285: 1363)ر.ك. اولئاریوس، اند توصیف كرده
یاد شده است. بنا بر شواهد بسیار آراستن « شمله»و « فش»، «طرّه»، «ریشه »همچون 

فروشی شد، جلوهعنوان جزئی از دستار داده میها و حالات و حركاتی كه بدانها بهبالهدن
بر این اساس، نكوهش كرده است. و اظهار جاه از طریق این سرپوش را تقویت می

هر كس  /فقر نیابد توفیق كلاه نمد»، نظیر آنچه در ابیاتِ «طرّه نمودن و طرّه فروختن»
هم جمعی كه به /مغزي خود رامحضر بی ،سازند عیان»و « یدنما دستار هكه به ما طرّ

مضمون مكرري نزد برخی (، 2122، 4و ج 2137، 4: ج1364)صائب، « فروشند دستار هطرّ
دستاربندانِ اهل گري از راه آویزۀ دستار بهشاعران اهل آموزش شده است. البته عشوه

وبان و معشوقان نیز طرّه، نظیر جاه محدود نمانده است، بلكه در اوصاف غنایی از محب
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 «اي شده سر تا به پا چو گلبن پر گل/ طرّه دستار كرده دسته كاكل»مضمون بیت 
، مورد توجه بوده است. علاوه بر مورد اخیر در توصیف طبیعت نیز (278: 1369)لاهیجی، 

رگ از آن قطره باران بین از ابر چكیده/ گشته سر هر ب»گونه كه منوچهري در ابیاتِ آن
آن قطره گهربار ـ آویخته چون ریشه دستارچه سبز/ سیمین گرهی بر سر هر ریشه 

اظهار كرده، بعضاً دستار و ریشۀ مجلل آن، اسباب ( 43: 1384)منوچهري، « دستار
 تصویرسازي شده است.

بلندي »هاي دستار شده، ناظر به ها و شملهاشاره دیگري كه در ادب فارسی به آویزه
گري بوده مانند آرایش دستار، درازي آن نیز اسباب جلوهنهاست. در واقع بهآ« و درازي

دار از فش و دستار بزرگ/ در شرم»رو، این حالت غالباً نظیر آنچه در ابیاتِ است؛ از این
از حد گذشت شمله دستار و »، (320)ب(: 1386)عطار، « جهان تا كی دوي مانند گرگ

شود، دیده می (103: 1386)غالب دهلوي، « و دمُیم ماریش شیخ/ حیران این درازي یال 
طرّه، دیگر موضوعِ مورد توجه « آشفتگی»اسباب انتقاد از دستارداران شده است. 

مانند پریشانی دستار، آشفتگی طرّه نیز گاه معنایی كنایی و بهپرداران بوده است؛ مضمون
قی مگر وظیفه حافظ زیاده سا»در بیت سامانی جسمی یا روحی بوده است. حاكی از بی

مولوي از  ، حسادت(539: 1385)حافظ، « داد/ كاشفته گشت طرّه دستار مولوي
او « آشفتگی طرۀ دستار»صورت غیرمستقیم از راه اشاره به برخورداري و تمتع حافظ به

ریشه و علاقۀ دستار در حالتی كه طبیعتاً انتظار تحرك و « نجنبیدن»نموده شده است. 
اي دیگري بوده كه بر قرار و سكون دلالت رفته است، صورت كنایهآن می جنبش از

اش تازي/ چنان رود كه اگر به پست و بلند زمانه»كرده است. فیاض لاهیجی در بیت می
لرزش آن، رَوي اسبِ چابکِ ممدوح و عدمنرم (،74: 1369)لاهیجی، « نجنبد علاقۀ دستار

ایه بیان كرده است. در این حوزۀ معنایی، گاه نیز وتاز را از راه این كنهنگام تاخت
)ر.ك. ، قلمداد شده است «حركت ناچیز»جنبش بخشی از آویزۀ دستار، كنایه از 

هاي دستار، مدلول اي دیگر در ارتباط با دنباله. معناي كنایه(201: 1365الدین بلخی، حمید
است مقداري شده ار نماد بیاست. در واقع در متون ادبی، دنبالۀ دست« خردي و ناچیزي»

اند. در این توصیفات معمولاً آمیز ایراد كردهو شاعران با توسل به آن، توصیفهاي اغراق
مطلب از راه طرح تضادِ بین امر عظیم و امرِ خرد )ریشه دستار( ایراد شده است. مولوي 

ار یک ریشۀ دستآتش عشق و جنون چون بزند بر ناموس/ سر و دستار به»در بیت 
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آتش عشق را چنان بزرگ جلوه داده است كه با سرزدن آن،  (،328: 1384)مولوي، « دهید
 هیچ )یک ریشه دستار( داد و خود را از آنها رهانید. در نمونۀباید سر و دستار را به

، كه بیتی دیگر «بشكنی ،دستار ۀریشصد تاج را به/تبریز از تو فخر به اینت مسلم است»
: 1362و نیز ر.ك. سنایی،  1109)همان: ن امر آشكارا نموده شده است از مولوي است، ای

1024     .) 

 هاي گستردگي اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار در ادب فارسيعلل و زمینه .3
اي در میان توان گفت دستار همچون پدیدهبنابر آنچه در مباحث پیشین بیان شد، می

هاي مختلف به آن گونهبهكرده است و ادیبان  ها توجه شاعران را جلبدیگر پدیده
گستره اند؛. اما نظر دقیقتر بهسازي  دست زدهاشاره كرده، و یا از طریق آن به مضمون

ادب فارسی حاكی است كه از یک سو ظرفیتهاي خود دستار، و از سوي دیگر 
ن عنصر كارگیري آن از سوي دستاربندان از عوامل توجه به ایچگونگی و اهداف به
كارگیري دستار و انواع دلیل شیوۀ بهعبارت دیگر دستاربندان بهمصنوع بوده است؛ به

ها و وجوه اند به این سرپوش جنبههایی كه در آن ایجاد كردهها و كمیتكیفیت
اند. و با این كار آن را مستعد اقسام اشارات از زوایاي گوناگون كرده گوناگون بخشیده
دهد، گاه این سرپوش طرحِ دستار در منابع ادبی نشان میرد، توجه بهفراتر از این مو

صورت گسترده، معرّف طرز سلوك و معناي نمادین یافته است؛ به این معنا كه دستار به
هاي گوناگون به این نگرشها و صاحبان آن، اغلب از راه نگرشهاي خاص شده و اشاره

علل و »ین اساس در راستاي دریافت اشاره به این سرپوش صورت گرفته است؛ بر ا
، توجه به «هاي گستردگی اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار در ادب فارسیزمینه

دستار شود، كه از راه اشاره بهماهیت دستاربندان و چگونگی رویارویی با آنها تشریح می
 صورت گرفته است.

 ماهیت دستارداران   1-3
میان آمده است. در این انگیزي سخن بهه فراوانی شگفتدر منابع ادبی از دستاربندان ب

شكافی شده است كه حتی از دستار و دستاربندان چنان مومتون در واقع در اشاره به
دستاربندي كلها )كچلها( و دیوانگان سخن رانده شده است. گروه اول بر مبناي 

الله )نعمت« ر استام خواجه كلان دیروز/ همچو كل در هواي دستادیده»شواهدي چون 
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در پوشاندن سر  (621: 1388و ناصرخسرو،  202: 1392نیز ر.ك. وحشی بافقی،  600: 1391ولی، 
هایی چون اند. دیوانگان نیز طبق نمونهبا دستار، سعی بلیغ و آمیخته با وسواس داشته

، )صائب« گرددنمی دستار دیوانه سر ردِگِ /جوش آیدنشین گردد چون دیگ بهكف خاك»

دستار در جامعه بر خلاف عرف بی (832، 1: ج1376، نیز ر.ك. بیدل دهلوي، 2179، 4: ج1364
ظاهر می شدند. بنابر شواهد منابع متعدد، دستاربندان، بعضاً از اقشار متمایز و برجستۀ 

اند؛ مثلاً در ماجراي محاصره سمرقند از سوي مغول، وقتی مدافعان عاجز جامعه بوده
طلب عفو، نزد چنگیز رفتند از دستاربندان هم گروهی از بزرگان كه به شدند در میانِ

، 6: ج1382 قزوینی، خانآصف و ، نیز ر.ك. تتوي93، 1: ج1385)جوینی، میان آمده است سخن به

پایه اند وگرنه رفتن جماعت دونآشكار است كه این طایفه از بزرگان جامعه بوده (.3972
توان گفت خطر. میتوانست باشد و نه بیار، نه شایسته میبراي جلب رأفتِ آن خانِ قهّ

از این شواهد تاریخی، هر چند تمایز دستارداران و جایگاه برجستۀ آنها روشن است، 
ماهیت دقیق آنان، همواره مشخص نشده است. برخلاف این امر در منابع ادبی، 

ود آشكارا ذكر شده است: شرو دیده میمصداقهاي این طایفه نظیر آنچه در مثالهاي پیش
)فرخی « بینم خسته دل و پوشیده سیه/ كله افكنده یكی از سر و دیگر دستار حاجبان»

اگر جرعه باده بنوشی/ زان پس گرو میكده دستار تو  صوفیاي »، (90: 1385سیستانی، 
شهر نیی  مفتی /بازي عشقسیم نیی یاوه چه میمالک »(، 102: 1367)سلمان ساوجی، « باشد

 قاضیدلداري آمد برش/ كه دستار معرف به» ،(443: 1380)قاآنی، « دستار یره چه بنديخ
كه عزت /  عارفدراعه نباشد قیمت هو ب دستاربه» ،(105: 1359)سعدي، « نهد بر سرش

چه دل نهی  شیخاي » ،(467: 1364)سیف فرغانی، « زآستین نبود ید بیضاي موسی را
از  زاهدي دستارِ كلاهِ تقیه و» (،848: 1380)قاآنی،  «آر دستار/ گر مرد دلی دلی دستبه

 ۀزهاد ز كف رشت» (،51، 2: ج1373)نزاري قهستانی،  فرو نهادم و زنّار بر میان بستم /سر
امام دانش »و  (161: 1375، فروغی بسطامی)« گرفتند دستار ۀز سر دست عباد/تسبیح فكندند

: 1362)سنایی، « و به پیراهن دستارلیكن به دگر امامان /و معنی تویی امروز هم هستند
504 .) 

هایی همچون در واقع بنابر این شواهد، دستار نه تنها سرپوش اهل صلاح یعنی گروه
زاهدان، عابدان و صوفیان بوده است، بلكه مقامات رسمی نظیرِ حاجبان، قاضیان و 

، دستار اسباب تشخّص و اند؛ بر این اساس در منابع ادبیمفتیان نیز چنین پوششی داشته
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ترا این  /ریاست بر سر تست دستار چو»خواجگی دانسته شده و در شواهدي همچون 
 تعین از سر خود وا نكرد دستار هر كه»و  (44: 1364سیف فرغانی، ) «طوق در گردن نیاید

در راستاي نمود ( 2903، 6: ج1364)صائب،  «در صف مردان بود كمتر ز سر پوشیدگان/
علاوه اظهار شده است. « ریاست»و « تعیّن»صی، این سرپوش در تركیب با چنین تشخ

بر همه این اشارات، در شواهد اندكِ دیگري، ماهیت دستارداران در مقابل گروهی، كه 
، «دستار»، یاد شده، نیز اظهار شده است؛ در این شواهد، «داركلاه»از آنها با عنوانِ 

ماد حكمرانی و اقتدار است؛ بر این اساس در ، ن«كلاه»نمودارِ حشمت و خواجگی و 
توأمان، حائزِ حشمت و  الدین ابوالقاسم، كهوزیر سنجر سلجوقی، قوامدستور الوزراء، 

« كلاهدارتر از او نبود»كه  در روزگار، دانسته شده است « دستارداري»اقتدار بوده، 
نی تفاوت اهل كلاه با اهل این واقعیت یع(. 14همان: ، نیز ر.ك. 9: 1363)ابوالرجاء قمی، 

كه دارد خسروي/ بر خداوندان دستار از خسرو دستاربندان آن»چنین در بیت دستار، هم
را در مدح یكی از بزرگان سروده،  ، كه شاعر آن(342: 1338)سوزنی، « خداوند كلاه
 آشكار است.

دستار »ان كه در مباحث پیشین بویژه در ذیل دو عنوگونهعلاوه بر این مصداقها، آن
بیان شد، گاه در توصیف غنایی از معشوقان و محبوبان « متعلقات دستار»و « بستنكج

دستار ایشان اشاره شده است. سخن از این گروه، هر چند در مقایسه با نیز به
دستاربندان اهل صلاح و صاحب مقام، اندك است به این دلیل كه اطوار و حالات آنها 

تار ایشان نموده شده در خور ذكر است. در واقع از دستار نه دسنیز از طریق اشاره به
شدن آن بر سر قشري دیگر، كه جدا از دلیل بستهشكل مجرد و مفرد، بلكه بار دیگر بهبه

 میان آمده است. گروه صلاحكاران و صاحبان مناصب هستند در متون ادبی سخن  به

 دستاربندان چگونگي رویارویي با  2-3
 بیان شد، اشارات و مضمونهاي دستار در ادب فارسی عمدتاً  به اطوارطوركه همان

عبارت دقیقتر در گسترده ادب فارسی اشاره بهدستاربندان و احوال ایشان ناظر است؛ 
ناشی از دو امر اساسی یعنی ناز و « اغلب»چگونگی بستن و قراردادن دستار بر سر، به

طلبی رایاكارانۀ دستاربندان فروشی و جاههعشوۀ معشوقان/ محبوبان و دیگر از سر جلو
چنین دو اهل صلاح و صاحب مقام بوده است. حالات و رفتار این دو طیف، هم

واكنش و رویكرد متفاوت را در این منابع در پی آورده است به این صورت كه شیوه 
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كه گاه دستاربندي معشوق/ ممدوح، اسباب دلبري و پسندیده دانسته شده است؛ اما آن
اند، زبان فروشی در كار بستن دستار، اطوار آوردهطلبان براي جلوهارباب مناصب و جاه

خلعت حسن و كمر »آمیز پیدا كرده است. دو بیت در حق آنها، لحنی انتقادي و سرزنش
و  (75: 1368)هلالی جغتایی، « تركش نازكش بینید/ عقد دستار بسر بر زدنش را نگرید

، كه اولی (462: 1391ولی، الله)نعمت« ار را/ مفردي دستار را پستر بنهپیش پیشانی منه دست»
ترتیب جلوه فروشیِ صاحب جاهی ایراد شده بهدلبري معشوق و دومی در نظر بهناظر به

 دربردارندۀ این دو واكنش است.
دستاربندان صلاحكار اما در میان این دو رویكرد، البته انتقاد و طعن نسبت به

انگیزي دارد و در واقع شواهد آن در ادب فارسی چنان گسترده است شگفتگستردگی 
طلبد؛ اما آنچه در تشریح دقیقتر مطلب كه ذكر و تشریح همه آنها مجالی بسیار فراخ می

ها عمدتاً توان بیان كرد، این است كه سیلِ انتقادها و طعندر مجال این نوشتار می
منصب، نظیر حاجبان از این هاي صاحبو گروه است« صلاح اهل»متوجه دستاربندانِ 

اند؛ در این وادي از اهل صلاح نشده« چندانی»دایره اغلب بیرونند و مشمول رد و طعن 
گاه فقط با دستاویز قراردادن دستار، گاه نیز همراه با این سرپوش با ذكر دیگر ملزومات 

شده است. این انتقادات كه زهد و صلاح، نظیر ریش، تسبیح، جبه، دلق و دراعه انتقاد 
فراوانی اظهار شده، بعضاً لحنی تند یافته و تا تخطئه كلی، و تخفیف و تحقیر همه به

پیشه، پیش رفته است. این گروه از منتقدان در واقع از جانبۀ طایفه دستاربندانِ صلاح
ا دید انحرافاتی كه از جادۀ صلاح و راستی روي داده است، دستار و دستاربندان ر

« معنا»دانسته شده كه از « صورتی»اند. در اشارات آنها دستار، مكرر ترسیم و نقد كرده
طلبان تهیست؛ اما به این دلیل كه وسیلۀ اظهار جاه و تظاهر است، پیوسته نزد جاه

رو اهل معنا و بصیرت، نظیر پیشه جایگاهی معلوم و محبوب یافته است؛ هم از اینریا
ظواهر و براي نمودن مقام قیدي نسبت بهشود در اظهار بیدیده می آنچه در مثالهاي ذیل

درپی از طریق اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار، نسبت به وجه اهل ظاهر، پیبی
ز شیخ مغز حقیقت مجوكه همچو »: انداین گروه از دستاربندان طعن و نقد روا داشته

عالمی هدلشاد ب» (،314، 2: ج1376، هلويبیدل د) «دستارش سري ندارد اگر واكنند /حباب
دستار ریا فكنده از » (،71: 1364)سیف فرغانی، « دستارهكس سر نشود مگر ب /كه در وي

چون خرقه و دستار بود » (،133: 1370)نورعلیشاه اصفهانی، « سر/ وارسته زجبه و رداییم
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چون »و  (319: 1387، )صغیر اصفهانی« مایه سالوس/ صد شكر كه ما خرقه و دستار نداریم
، 2: ج1378)بیدل دهلوي، « و بس ستدستار مغزاین سر بی /حباب از شیخی زاهد مپرس

299.) 
علاوه بر این منتقدان، گروهی دیگري در متون ادبی هستند كه دستاربندان را از  

عبارت دیگر این عوالم فنا و نیستی ناظر است؛ بهاند كه بهجایگاهی رد و نقد كرده
دلیل شور عشق و بیخوديِ الدین مولوي یكی از سرآمدانِ آنهاست بهه، كه جلالگرو

مستانه از خود رستگانی هستند كه دستاربندان را به این دلیل كه در بند دستار و دیگر 
، و از این طریق حجمی دیگر از اشارات باد انتقاد گرفتهو تعین هستند به« وجود»لوازم 

اند. در واقع گروه اخیر بر خلاف تار را وارد ادب فارسی كردهو مضمونهاي مرتبط با دس
صفاتی همچون ریا یا زهدِ دستاربندان چشم ندارند بلكه گروه پیشگفته، دیگر فقط به

درنظر آنها، دستارِ دستاربندان با هر كیفیت و كمیتی، نمودار هستی، منیت و برقراري 
ت؛ بر این اساس، انتقادات این گروه البته وجود است كه باید از آن با فناكردنِ خود، رس

فقط امامان، مفتیان، عابدان و دیگر اصحاب صلاح را كه دستار در سر دارند 
گیرد بلكه دایرۀ سخن انتقادي آنها، همۀ كسان از اهل صلاح تا مقامات رسمی دربرنمی

گروهِ رو در كلام این شود. هم از ایننظیر حاجبان و خواجگان محتشم را شامل می
قدر مطرود و نامطلوب است منتقد، دستار، جبه، دلق، دراعه، ردا، ریش و تسبیح، همان

و دیگر لوازم وجود و نفس؛ بنابراین آنها همواره در گزارش عوالم « كفش، سر، دل»كه 
« سر و دستاربی»، «بیدل و دستار»شود، خود، خود را نظیر آنچه در ابیات ذیل دیده می

نشناسند،  اظهار « كفش از دستار »یا « سر از دستار»، و كسانی كه «ركفش و دستابی»
دل بیتا كه بدیدم كلهش  /تا كه بدیدم قدحش سرده اوباش منم»كنند: می
طلبم كن ز  /مرا دستار به خرابات گرو شد سر و»(، 539: 1384)مولوي، « شدم دستار و

ی بوي او در كوي او/ بیخود و از خوش» (،88: 1340)اوحدي،« دست آر مراخرابات و به
و خم در جوش و ساقی خرابات است »(، 333)مولوي، همان: « كفش و دستار آمدندبی

: 1391، الله ولینعمت)« نشناسیم و می از جام و نیک از بد دستار سر از /مست و ما بیخود

« اردست نی پاي ز سر داند و نی كفش ز /تابش روي تو دل ما همی از رنجبی»و ( 158
   (.206: 1362)سنایی، 
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 گیرينتیجه
 بررسی اشارات و مضمونهاي دستار و دستاربندي در ادب فارسی حاكی است كه:

از عصر پیشگامان شعر فارسی، رسوم و عادات مرتبط با دستار و دستاربندي  .1
ها در شعر فارسی انعكاسِ دائمی و همراه با تحول آفرینیدلیل اشارات و مضمونبه

اي نظیر سابقههاي بیاست؛ بدین معنی كه علاوه بر ذكر رسوم همیشگی، پدیده داشته
نیز كه در اثر آشنایی با فرهنگهاي دیگر، « تزیینِ آن با گل»در دستار و « نهادنِ مسواك»

چنین در جمع اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار افزوده شده است. همتجربه شده به
اند، سخن از دستار و دستاربندي بندان مورد انتقاد واقع شدههاي كه دستارسرتاسر دوره

دار شده، كه اشاره به نه فقط با رد و طعن فراوان همراه شده، بلكه این روند چنان دامنه
 دیگر ابعاد دستار و دستاربندي كم فروغ شده است.

دستار و دستاربندي، فرهنگ وسیع و ابعاد و اضلاع بسیاري داشته است. از . 2
گونی چشمگیري رو اشارات و مضمونهاي مرتبط با آن در ادب فارسی، تنوع و گونهاین

چگونگی بستن و شیوۀ قرارگرفتن این سرپوش بر سر دارد. این اضلاع و ابعاد یا ناظر به
هاي كمی و كیفی آن. در حالت معمولی دستاربندي، پیچ و است یا برآمده از جنبه

اندن اشیایی نظیر مسواك، پول و نامه در آن بوده و در تابهاي دستار، محملی براي نش
الحنكی، كج و آشفته برروي سر صورت تحتحالت غیر معمول نیز، این سرپوش به

هاي دستار نیز كمیت و گرفته است. اندازه، گرانی، جنس، رنگ، آرایشها و دنبالهقرار می
ط با دستار ناشی از هایی است كه بخش وسیعی از اشارات و مضمونهاي مرتبكیفیت

 آنهاست. 
دستار قرارگرفته بر سر و شیوۀ بستن آن، عواملی نظیر مذهب و مسلک، « نوعِ»در  .3

ابراز جاه و مقام و احوالات درونیِ شخص گري، میل بهعشوهسلیقۀ شخصی، میل به
 دخیل بوده است.

اظراست. این احوال دستاربندان ناشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار، گاه به .4
دستاربندان شامل محبوبان و معشوقان، صاحبانِ مناصبِ رسمی نظیرِ حاجبان و قاضیان، 

 و بیش از همه اربابِ زهد و صلاح، نظیر صوفیان و زاهدان هستند.
در اشارات و مضمونهاي دستار و دستاربندي، چند لحن متفاوت وجود دارد: گاه  .5

ز پیدا كرده كه از جُستن و بستن دستار براي لحن آموزشی است؛ این لحن زمانی برو
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رهایی از غرور و منیّت پرهیز داده شده است. لحن دیگر، غنایی است كه در آن، اطوار 
دلیل كیفیت و كمیت دستارشان با تحسین و تأیید دیده شده محبوبان و معشوقان به

گیري دارد است. گاه نیز لحن، صبغۀ رد و طعن دارد؛ این مورد، كه گستردگی چشم
منش و رفتارِ ناهنجارِ دستاربندانی ناظر است كه خود ارباب مناصب رسمی یا اهل به

 صلاح و پرهیز بودند. 
عنوان ابعاد و اضلاع دستار و دستاربندي یاد شد، گاه سخن در بیان آنچه از آن به . 6

نیز اشارات با هاي ادبی ایراد شده است؛ گاه صورت مستقیم و بدون ذكر فنون و آرایهبه
ذكر عناصري همچون تشبیه، استعاره، تضاد، تمثیل و كنایه همراه است. دستمایه ایراد 
این فنون ادبی، ویژگیهاي مختلفِ دستار نظیرِ بازشدن و پریشانی )در ذكر حالات گل و 
شكوفه(، شكل و حجم )در حباب، آسیاسنگ و گنبد خواندنِ دستار(، شكل و رنگ )در 

گنبد دانستن دستار(، شكل دستار )در بند و دام خواندن دستار( و فینكوه برف و بر
 است.«( طرّه نمودن»و « دستار كج نهادن»چگونگی بستن )در كنایۀ 

توجهی به آن فقط نزد اقشار استفاده از سرپوش، هنجار عرفی عمومی بوده و بی .7
الحنكی، در شكل تحتیافته است؛ اما این سرپوش بویژه لاابالی و دیوانگان بروز می

طبقۀ « مظهر»همراه لوازمی همچون تسبیح، خرقه و ریش مسواكدار و با رنگ سفید به
مناصبانِ شریعتمدار نظیر قضات و مفتیان در ورزان اعم از صوفیه، زهاد و صاحبصلاح

دهد در اجتماع بوده است. سیر اشارات و مضمونهاي دستار در ادب فارسی نشان می
شعر فارسی و در كلام امثال فرخی و منوچهري، كه شعر جنبۀ آفاقی  قرون نخستین

دلیل ویژگیهایی نظیر داشته، چنین نقشی از دستار گزارش نشده و این سرپوش غالباً به
هایی نظیر عناصر طبیعت شده است؛ اما رنگ و شكل، اسباب ترسیمِ ادبیِ پدیده

سو، ورز بویژه طریقتهاي صوفیه از یکگیري و رواج اقسام اقشارِ صلاحرفته، شكلرفته
عرصۀ شعر از زمان شاعرانی نظیر سنایی از سوي دیگر، باعث یابی مفاهیم آنها بهو راه

شد تا سخن از نمادهاي مرتبط با سیماي عرفی صلاحكاران نظیر تسبیح، خرقه و دستار 
ادها بویژه دستار فزونی گذارد؛ اما در این میان آنچه سخن از این نمدر این عرصه رو به

را در عرصه اشارات و مضمونهاي ادبی، فزونی دوچندان داد، انحرافات آن طایفه از 
جاده صلاح و عدم تناسب میانِ بود و نمود آنها در اجتماع بود. این امر موجب 
انتقادهاي فراوانی در گسترۀ ادب فارسی شد كه غالباً از راه اشاره به این نمودها بویژه 
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رفته وسعت و فربهی چشمگیري یافت اد شده است. عرصۀ این انتقادات رفتهدستار ایر
كه جدا از گستردگی منتقدان، ورود نامدارانی از گسترۀ عرفان و تصوف نظیر مولوي به 
آن عرصه در این امر مؤثر بوده است. در واقع این منتقدان براي ترسیم جوهر و سرشتِ 

ورزان، نظیر دستار را با لحنی طبقۀ صلاحراستینِ زهد و صلاح، نمادهاي ظاهري 
اي جدید براي اند؛ این امر در نهایت موجب پدیدارشدن زمینهانتقادي رد و تخطئه كرده

ایراد اشارات و مضمونهاي مرتبط با دستار شد كه وسعت آن در مقایسه با دیگر 
با دستار  گیري اشارات و مضمونهاي مرتبطشكلهایی بسیار چشمگیر است كه بهزمینه

در ادب فارسی انجامیده است. در ذكر این انتقادات، اقسام ویژگیهاي دستار از 
، هایی نظیر جنس، رنگ، آرایش، آویزهچگونگی بستن و محتویات تا كیفیت و كمیت

و اقسام فنون ادبی از قبیل تشبیه و  اندازه و گرانی آن، دستاویزي براي رد و طعن بوده
 . خدمت این رسالت قرار گرفته است كنایه به فراوانی در

 نوشتپي
اشارات و مضامین دستار و دستاربندي در »این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان . 1

 است كه با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام نور در حال اجرا است.« ادب فارسی

 منابع
عباس خلیلى و  ؛ ترجمهایرانتاریخ کامل بزرگ اسلام و محمد؛ بن اثیر جزرى، علیابن

 .1371، ج، تهران: مؤسسه مطبوعات علمى32، ابوالقاسم حالت
راد، تهران: سنایی، ؛ تصحیح حسنعلی باستانیدیوان اشعار ابن یمینابن یمین فریومدي؛ 

1344. 
، تهران: مؤسسۀ پژوه؛ تصحیح محمدتقى دانشتاریخ الوزراءالدین؛ نجمابوالرجاءقمى، 

 .1363وتحقیقات فرهنگى،  مطالعات
 . 1360؛ چ پنجم، تهران: مروارید، از این اوستا اخوان ثالث، مهدي؛

جلد، به تصحیح 2؛ الممالک فراهانيدیوان کامل ادیبحسین؛ بن الممالک، محمدصادقادیب
 .1378مجتبی برزآبادي فراهانی، تهران: فردوس، 

 .1336سیاقی، تهران: طهوري، ، به كوشش محمد دبیرلغت فرساسدي، ابومنصور؛ 
ج، تهران: 3به تحقیق و تصحیح ایرج افشار،  ؛آراى عباسىتاریخ عالم؛ اسكندر بیگ تركمان

 .1382امیركبیر، 
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 : امیركبیر،تهراننژاد، تصحیح و تعلیق از رضا انزابی ؛ارهالوز دستور؛ محمودبن محمد ،اصفهانی
1364. 

 م.1959نا، ج، آنكارا: بی2؛ العارفینمناقب ناطور؛ اخىافلاكی، احمدبن 
 مقدمۀ و تصحیح با ؛مراغي به معروف اصفهاني اوحدي کلیات الدین؛ركن مراغی، اوحدي

 .1340امیركبیر،  تهران: نفیسی، سعید
سازمان انتشاراتی و  :جلد، تهران1 ؛سفرنامه آدام الئاریوس بخش ایران ؛اولئاریوس، آدام

 .1363، فرهنگی ابتكار
جلد، تهران: امیركبیر،  5؛ به اهتمام محمد معین، برهان قاطعخلف؛ بن ، محمدحسینبرهان

1362. 
؛ از سري مقالات دانشنامه ایرانیكا، زیر نظر احسان یار پوشاک در ایران زمینبلوكباشی، علی؛ 

 .1383شاطر، ترجمه پیمان متین، با مقدمه علی بلوكباشی، تهران: امیركبیر،  
، تهران: بنیاد ؛ ترجمۀ محمدحسین جلیلىتاریخ سلسله سلجوقىبن على؛ فتح بندارى اصفهانى،

 .2536فرهنگ ایران، 
 .1387، تهران: نگاه، دیوان اشعار ملک الشعرا بهاربهار، محمدتقی؛ 

ج، تصحیح اكبر بهداروند و پرویز 3؛ کلیات بیدلعبدالخالق؛  بنبیدل دهلوي، عبدالقادر
 .1376عباسی، تهران: الهام، 

ج، 3تصحیح و توضیح خلیل خطیب رهبر،  ؛تاریخ بیهقىحسین؛ ابوالفضل محمدبنبیهقى،  
 .1374تهران: مهتاب، 

 طباطبایى غلامرضا مصحح ؛الفي تاریخ قزوینى؛ خانآصف الزمانبدیع بنجعفر و احمد تتوى،
 .1382، فرهنگى و علمى تهران: ج، 8 مجد،

؛ تصحیح وحید الدین اصفهانيدیوان جمالدالرزاق؛ الدین اصفهانی، محمدبن عبجمال
 .1390دستگردي، تهران: سنایی، 

ترجمه عباس نخجوانى و عبدالعلى  ؛سفرنامه کاررى ؛فرانچسكو جملى كاررى، جووانى
 .1348 ،اداره كل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی تبریز: فرانكلین؛ كارنگ،

ج، تهران: 3تصحیح محمد قزوینى،  ؛ى جوینىتاریخ جهانگشاالدین عطاملک؛ علاءجوینى، 
 .1385دنیاى كتاب، 

؛ به كوشش احمد كرمی، تهران: انتشارات ما، دیوان جیحون یزديجیحون یزدي، محمد؛ 
1363. 
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سمت،  تهران:. «مغول حملۀ تا اسلام ابتداي از» ایرانیان؛ پوشاک تاریخ  محمدرضا؛ ساز،چیت
1379. 

، ؛ بتصحیح و اهتمام محمد قزوینى و قاسم غنىدیوان حافظحمد؛ الدین مخواجه شمسحافظ، 
 1385: زوار، تهران

ج، تهران: 4؛ تصحیح سیدكمال حاج سید جوادى، التواریخزبدهالله؛ ابن لطفحافظ ابرو، عبدالله
 .1380 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،

؛ تهران: زوار، حاج میرزا حبیب اصفهاني دیواناشم؛ بن محمدهالله حبیب خراسانی، حبیب
1352 . 
  .ق1409البیت)ع(، قم، سسه آلؤ، م4ج ؛وسائل الشیعۀ؛ محمدبن حسن حرعاملی،

الله صاحبكار، تهران: سایه، ؛ تصحیح ذبیحدیوان حزین لاهیجيطالب؛ بن ابیحزین، محمدعلی
1374 ،363. 

جلد، 5زیرنظر بهمن سركاراتی،  ؛فارسيبان زشناختي فرهنگ ریشه؛ محمد دوست،حسن
 .1393فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  :تهران

نژاد، تهران: نشر ؛ تصحیح رضا انزابیمقامات حمیديحمیدالدین بلخی، عمربن محمود، 
 .1365دانشگاهی، 

 زوار،: تهران سجادي، الدینءضیا تصحیح ؛شرواني خاقاني دیوان علی؛ بنبدیل خاقانی،
8213. 

 زیرنظر همایی، الدینجلال ، مقدمۀالسیرتاریخ حبیبالدین، بن همامالدینخواندمیر، غیاث
 .1380ج، تهران: خیام، 4دبیرسیاقی،  محمد

خط اوستایی، تهران: ها بهشناسی و تلفظ واژه، با ریشهفرهنگ نظامالاسلام، محمدعلی؛ داعی
  .1362دانش، 

 .1370: شباویز، ، چ چهارم، تهران؛ ترجمه منوچهر اعتماد مقدمسفر در ایراندروویل، گاسپار؛  
 دانشگاه تهران: هروي، حسینعلی ترجمۀ ؛مسلمانان البسۀ فرهنگ آن؛  پیتر راینهارت دوزي،

 .1345 تهران،
 .1377دهخدا،  نامهلغت تهران، مؤسسۀ دانشگاه ، تهران:نامهلغت اكبر،علی دهخدا،

تهران: نشر  چ چهارم، ،محمود مهدوى دامغانى ؛ ترجمهبار الطوالاخ  داود؛ دینورى، احمدبن
 .1383نى، 

 .1382، ج، تهران: نگاه12، تاریخ اجتماعى ایرانمرتضى، راوندى، 
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؛ مقابله متن محمد عطار، تهران: الدین آرتیمانيرضيدیوان کامل میر؛ الدین آرتیمانیرضی
 .1385هنرآفرین، 

؛ «تاب فرهنگ لباس و پوشاك در فرهنگ ایران )با نگاهی به دیوان حافظ(باز»زارعی، اسدالله؛ 
 .72 -63، ص1392، زمستان 1، شفصلنامه هنر علم و فرهنگ

 انجمن تهران: یوسفی، غلامحسین توضیح و تصحیح ؛بوستان سعدي الدین؛سعدي، مصلح
 .1359 فارسی، ادبیات و زبان استادان

؛ با مقدمه تقی تفضلی، به اهتمام ن سلمان ساوجيدیواسلمان؛  محمدبن ساوجی،سلمان
 .1367علیشاه، منصور شفق، تهران: صفی

حسینی، تهران: امیركبیر، ؛ تصحیح ناصرالدین شاهدیوان حکیم سوزني سمرقنديسوزنی؛ 
1338. 

؛ با تصحیح و تعلیق حسن رهبري، تهران: الهدي، دیوان سیداي نسفيسیداي نسفی، میرعابد؛ 
1382. 

الله صفا، ؛ با تصحیح و مقدمه ذبیحالدین محمد فرغانيدیوان سیف، محمد؛ رغانیسیف ف
 .1364تهران: فردوس، 

 .1395؛ چ ششم، تهران: نشرچشمه، قراري ماهانحدیث بيشاملو، احمد؛ 
 .1357؛ تهران: آگاه، صورخیال در شعر فارسيكدكنی، محمدرضا؛ شفیعی

 .1387؛ تهران: چشمه، در ایراننویسي داستانهاي شیري، قهرمان؛ مكتب
جلد، تهران:  6؛ به كوشش محمد قهرمان، تبریزيدیوان صائبصائب تبریزي، محمدعلی؛ 

 .1364علمی و فرهنگی، 
 .1387؛ اصفهان، صغیر، دیوان صغیر اصفهانيصغیر اصفهانی، محمدحسین؛   

 .1378وس، تهران: فردج، چ هشتم،  8؛ تاریخ ادبیات در ایرانالله؛ صفا، ذبیح
 .ق1407دارالكتب الاسلامیه، قم:  ؛تهذیب الأحکام؛ طوسی، محمدبن حسن

؛ به كوشش مهدي نورمحمدي، تهران: کلیات دیوان عارف قزوینيعارف قزوینی، ابوالقاسم؛ 
 .1380سنایی، 

؛ تصحیح و تعلیقات عارف نوشاهی و معین نظامی، مجالس جهانگیريعبدالستار لاهوري؛ 
 .1385مكتوب، تهران: میراث 
نامه پایان ؛«ق.از آغاز تا قرن پنجم ه ادبیات فرهنگ لباسهاي ایرانی در»عرب، منصوره؛ 

 .1383علامه طباطبایی،  دانشگاه، کارشناسي ارشد
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 .1355خوانساري، تهران: زوار، ؛  به تصحیح احمد سهیلیخسرونامهعطار، محمدبن ابراهیم؛ 
 .1384 ،فرهنگى و علمى :تهران ،فضلىت تقى تصحیح ؛عطار دیوان  ؛________
 1386 :كدكنی، تهران؛ مقدمه، تعلیقات و تصحیح محمدرضا شفیعینامهمصیبت؛ ________

 )الف(.
پازینه، : ؛ به كوشش امید ذوالفقاري و كوروش شیخ بهائی، تهرانمظهر العجائب؛ ________

 )ب(.1386
؛ به كوشش و تصحیح ازيکلیات عرفي شیرالدین محمد؛ عرفی شیرازي، جمال

 .1378دانشگاه تهران،  :ج، تهران 3الحق انصاري، محمدولی
؛ مقدمه و تصحیح محمدحسن حائري، دیوان غالب دهلويبن عبدالله؛ غالب دهلوي، اسدالله

 .1386میراث مكتوب،  :تهران
 :نتهرا دبیرسیاقی، كوشش محمد به ؛سیستانيدیوان فرخي جولوغ؛ بنعلی سیستانی،فرخی

 .1385 زوار،
 :خانی، تهران؛ به كوشش حمیدرضا قلیچدیوان فروغيبن موسی؛ ، عباسفروغی بسطامی

 .1375روزنه، 
تصحیح محمد  ؛کلیات اشعار مولانا فیض کاشاني ، محمدبن شاه مرتضی؛كاشانیفیض 

 ،1370پیمان، تهران: سنایی، 
به تصحیح امیر  ؛دیوان حکیم قاآني شیرازي ؛الله بن محمدعلیقاآنی، حبیب

 .1380صانعی)خوانساري(، تهران: نگاه، 
شركت مؤلفان و  :اهتمام محمد مشیري، تهران؛ بهدیوان البسهالدین محمود؛ قاري یزدي، نظام

 .1359مترجمان ایران، 
اهتمام نذیر احمد، تهران: بنگاه ترجمه و ؛ بهفرهنگ قوّاسغزنوي، فخرالدین مباركشاه؛ قواّس

 .3135نشر كتاب، 
علمى و  :، تهرانتصحیح مهین همبلى ؛تاریخ اولجایتوبن محمد؛ كاشانى، ابوالقاسم عبدالله

 .1384، فرهنگى
؛ «بررسی تاریخی پوشاك مردانه در دورۀ ایلخانیان»كروبی، آرزو و  فیاض انوش، ابوالحسن؛ 

و زمستان ، پاییز 9، ش5، سنامه ایران بعد از اسلامدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي تاریخ
 . 159 -182، ص 1393

؛ با مقدمه و فرهنگ لغات از مهدي افشار، تهران، زرین، دیوان کلیم کاشانيكلیم، ابوطالب؛ 
1362. 
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؛ با مقدمه و حواشی و الدین اصفهانيدیوان کمالبن محمد؛ الدین اصفهانی، اسماعیلكمال
 .1348دهخدا،  :تعلیقات حسین بحرالعلومی، تهران

 نظر زیر ؛ایرانیکا دانشنامۀ مقالات سري از زمین ایران در پوشاک ؛«عمامه» ؛حامد الگار،
، ص 1383امیركبیر، : تهران بلوكباشی، علی مقدمۀ با متین، پیمان یارشاطر، ترجمۀ احسان

455- 460. 
پوشاک در ایران زمین، از سري مقالات ؛ «دورۀ پیش از اسلام در شرق ایران»گروب، گرد؛ 

، زیر نظر احسان یارشاطر، ترجمه پیمان متین، با مقدمه علی بلوكباشی، نیکادانشنامه ایرا
 .1383تهران: امیركبیر، 
زاده، ؛ به اهتمام ابوالحسن پروین پریشاندیوان فیاض لاهیجيعلی؛ بن لاهیجی، عبدالرزاق

 .1369علمی فرهنگی،  :تهران
 .1362سنایی،  :؛ تهرانزینت المجالسمجدي، محمدبن ابیطالب؛ 

انتشارات تاریخ  :؛ تصحیح و تعلیق محمد آبادي، تبریزدیوان مجیر بیلقانيمجیرالدین بیلقانی؛ 
 .1358و فرهنگ ایران، 

 :؛ تصحیح مهرعلی گرگانی، تهراندیوان مولانا محتشم کاشانيبن احمد؛ علی محتشم كاشانی،
 .1370سنایی، 

 .1363جلد، تهران: خیام، 7، زیرنظر محمد دبیرسیاقی، فرهنگ آنندراج محمدپادشاه؛
نامه پایان؛ «ق.براساس آثار شعراي قرن هفتم ه فرهنگ البسه»؛ نرگس ،مرادي گنجه

 .1384تربیت معلم،  دانشگاه ،ارشدکارشناسي
 .1385اساطیر،  :ج، تهران 3؛ تصحیح ایرج افشار، جامع مفیدىمحمد مفید؛  مستوفى بافقى،

 .1363علمی،  :؛ به كوشش حسین مكی، تهراناقدیوان مشتمشتاق اصفهانی، میرعلی؛ 
كتاب  :، تهرانبیانضمام مختصر سلجوقنامه ابن بی؛ بهاخبار سلاجقه روممشكور، محمدجواد؛ 

 .1350فروشى تهران،
 :اهتمام سیدمحمد دبیر سیاقی، تهران؛ بهدیوان منوچهري دامغانيمنوچهري، احمدبن قوص؛ 

 .1384زوار، 
دو ماهنامه علمي ـ پژوهشي فرهنگ و ؛ «دستارشدن اشكال و عللبی»موسوي، سیدجلال؛ 

 .69 -49. ص 1397، فروردین  و اردیبهشت 19، ش 6، سادبیات عامه
وزارت  :، تهران؛ تصحیح و تحقیق توفیق سبحانىمثنوى معنوىالدین محمد؛ مولوي، جلال

 .1373، ارشاد اسلامى
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 .1384طلایه،  :دیع الزمان فروزانفر، تهران؛ با مقدمۀ بدیوان شمس تبریزي؛ ________
 .  1388؛ تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق، تهران: دانشگاه تهران، دیوان اشعارناصرخسرو؛ 

اهتمام عبدالعلی طاعتی، تهران: بنگاه ترجمه و ؛ بهصحاح الفرسبن هندوشاه؛ نخجوانی، محمد
 .1355نشر كتاب، 

مقابله  ؛دیوان حکیم نزاري قهستاني متن انتقادي ؛الدیننزاري قهستانی، سعدالدین بن شمس
 .1373نشر صندوق،  :جلد، تهران2اهتمام دكتر محمود رفیعی، و تصحیح مظاهر مصفا، به
امیركبیر : تصحیح مظاهر مصفا، تهرن ؛دیوان نظیري نیشابوري ؛نظیري نیشابوري، محمدحسین

 .1340و زوار، 
؛ با مقدمه سعید نفیسی، تهران: ولي اللهنعمتدیوان شاه دالله؛ بن عب اللهنعمت، الله ولینعمت

 .1391نگاه، 
 .1343جلد، تهران: خیام، 5؛ فرهنگ نفیسياكبر)ناظم الاطبا(؛ نفیسی، علی

بنگاه ترجمه و  :تهران ؛اسماعیلاسناد و مکاتبات تاریخى از تیمور تا شاه ؛عبدالحسین ،نوایى
 .2536نشر كتاب، 

همراه با یادداشتهاى  ؛ق 1105تا  1038سناد و مکاتبات سیاسى ایران از سال ا ؛_______
 .1360بنیاد فرهنگ ایران،  :، تهرانتفصیلى

كوشش احمد به ؛دیوان نورعلیشاه اصفهاني ؛نورعلیشاه اصفهانی، محمدعلی بن عبدالحسین
 .1370منوچهري،  :خوشنویس، تهران

 بنیاد :تهران. ج2 بلدروف، الكساندر تصحح ؛لوقایعا بدایع ؛عبدالجلیل محمودبن ،واصفى
 .1349، ایران فرهنگ

كوشش سیدحسین سادات ناصري، به ؛دیوان واعظ قزویني ؛واعظ قزوینی، ملامحمد رفیع
 .1359تهران: مؤسسه مطبوعاتی علی اكبر علمی، 

شم و هفتم )حدیقه شعباس دوم صفى و شاهایران در زمان شاه؛ واله اصفهانى، محمدیوسف
انجمن آثار و  :، تهرانتصحیح و تحقیق محمدرضا نصیرى ؛ از روضه هشتم خلدبرین(

 .1382مفاخر فرهنگى، 
 .1392ثالث،  :تهران نفیسی، سعید مقدمۀ با ؛بافقي وحشي دیوان ؛ینالدكمال ی،بافق یوحش

هاي گواههمراه ، ترجمه بهشناسي فارسيفرهنگ ریشه هرن، پاول و هوبشمان، هانیرش؛
 .1393مطلق، اصفهان: مهرافروز، فارسی پهلوي از جلال خالقی

تصحیح و مقابله و مقدمه سعید نفیسی، به ؛دیوان هلالي جغتایي ؛هلالی جغتایی، بدرالدین
 .1368سنایی،  :تهران



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
66، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

 

  

180 
 

 

180 

180 

 

 
 

 :جلد، تهران2داود، به تصحیح سیدعلی آل ؛مجموعه آثار یغماي جندقي ؛یغماي جندقی
 .1367توس، 

 ؛«بررسی تاریخی پوشش سر در عصر تیموریان»؛ پور، سوگل و فیاض انوش، ابوالحسنسفیو
 .189  -223، ص1395، پاییز 4، ستاریخنامه خوارزمي، فصلنامه علمي ـ تخصصي

 
 
 
 
 
 

 


